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عـمرانـي پـور علـي  دكتر  مسـئول:  مـدیر 
معــماریان غلامحــسین  دكـتر  ســردبیر: 
مـدیـر داخــلي: دكـــتر بابــك عالـــمي

درجه علمي پژوهشي دوفصلنامه مطالعات معماري ایران طي نامه شماره 161676 مورخ 1390/08/21 دبیرخانه كمیسیون نشریات علمي كشور،  وزارت 
علوم،  تحقیقات و فناوري ابلاغ گردیده است.

پروانه انتشار این نشریه به شماره 90/23030 مورخ 91/9/7 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي صادر شده است.
این نشریه حاصل همكاري مشترك علمي دانشگاه كاشان با دانشكده معماري دانشگاه تهران، دانشگاه تربیت مدرس، دانشگاه الزهرا )س(، دانشگاه آزاد 

اسلامي واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه شهید رجایي، پژوهشكده فرهنگ، هنر و معماري جهاد دانشگاهي و انجمن علمی انرژی ایران است.
نشریه مطالعات معماري ایران در پایگاه استنادي علوم كشورهاي اسلامي )ISC(، پایگاه اطلاعات علمي جهاد دانشگاهي )SID(، پایگاه مجلات 

تخصصي نور )noormags.ir(، پرتال جامع علوم انساني )ensani.ir( و بانك اطلاعات نشریات كشور )magiran.com( نمایه مي شود.
تصاویر بدون استناد در هر مقاله، متعلق به نویسنده آن مقاله است.

)نسخه الكترونیكی مقاله های این مجله، با تصاویر رنگی در تارنمای نشریه قابل دریافت است.(

دوفـصلنامه علـمي دانشكده معمــاري و هنــر، دانشگاه كاشـان

عكـس روی جلـد: علی عمرانی پور                                              ویـراستار ادبي فارسي: معصومه عدالت پور
)عمــارت بادگــیر، كاخ گلســتان(                                                همـكار اجــــرایـی: فائــزه تــفرشـی

دورنـگـار:  031-55913132
نشاني دفتر نشریه: كاشـان، بلوار قطب راوندي، دانشگاه كاشان، دانـشكده معماري و هنر، كدپستي: 87317-53153
jias.kashanu.ac.ir            :پـایگاه اینترنتي                                        j.ir.arch.s@gmail.com     :رایـانــامـه

شاپای الكترونیكی:  2676-5020       

الـــــــفبا(: )بــه تـــرتـــــیب  تحــریــریــه  هــیـــــئت 
كاشـــان دانشـــگاه  دانشـــیار  اكبـــری.  عبـــاس  دكتـــر 
دكتـــر حمیدرضـــا جیحانـــی. دانشـــیار دانشـــگاه شـــهید بهشـــتی
تهـــران دانشـــگاه  اســـتاد  حناچـــي.  پیـــروز  دكتـــر 
تهـــران دانشـــگاه  اســـتاد  حیـــدری.  شـــاهین  دكتـــر 
ویـــن دانشـــگاه  اســـتاد  ریتـــر.  ماركـــوس  دكتـــر 
دكتر محمدصادق طاهر طلوع دل. دانشیار دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
كاشـــان دانشـــگاه  دانشـــیار  عالمـــی،  بابـــك  دكتـــر 
ـــر ـــه قط ـــن خلیف ـــد ب ـــگاه حم ـــتاد دانش ـــوف. اس ـــد الرئ ـــی عب ـــر عل دكت
كاشـــان دانشـــگاه  دانشـــیار  عمرانی پـــور.  علـــی  دكتـــر 
)س( الزهـــرا  دانشـــگاه  اســـتاد  كاتـــب.  فاطمـــه  دكتـــر 

دانشـــگاهی  جهـــاد  اســـتاد  كلانتـــري.  حســـین  دكتـــر 
ـــران ـــت ای ـــم و صنع ـــگاه عل ـــتاد دانش ـــرادي. اس ـــد م ـــر محم ـــر اصغ دكت
ـــران ـــت ای ـــم و صنع ـــگاه عل ـــتاد دانش ـــان. اس ـــین معماری ـــر غلامحس دكت
كاشـــان دانشـــگاه  اســـتاد  نیـــازي.  محســـن  دكتـــر 
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شناسایی گونه بنای ازمیان رفته در میراث معماری بندر بوشهر مبتنی بر تصاویر تاریخی
عبدالحمید عالی حسینی/ پرستو عشرتی

چهارچوب گونه شناسی كاركردی معماری دست كند ایران بر پایۀ مدل میراث جهانی ایكوموس
مهناز اشرفی/ امین كیوانلو

واكاوی تحولات ساختار شهر كرمان از سدۀ پنجم تا دهم قمری با تكیه بر روابط سیاسی و نقش عناصر شهری
علی شفیعی نژاد/ علیرضا انیسی

بازشناسی كوشک قجری باغ فین براساس نوآوری در فضاسازی معماری و نقوش تزیینی
علی دادخواه/ مهدی ممتحن/ مریم صراف ماموری

بررسی مفهوم »قابلیت ادراک شده« در حفاظت از میدان های تاریخی شهری در ایران 
منصور خواجه پور/ پیروز حناچی

نقش محرمیت و اشراف بر شكل  گیری ساختار فضایی معماری خانه های بومی روستای هجیج
مسعود رضایی/ كارن فتاحی/ سعید مرادی/ بهزاد وثیق

مبانی حفاظت از سكونتگاه های مرتبط با باغ های تاریخی در بیرجند
مریم رضائی پور/ محمدرضا فرزادبهتاش/ حمیدرضا صباغی/ علیرضا انیسی

عدالت و عمارت؛ نسبت معماری و عدالت نزد امام علی)ع(
محمدمهدی عبداله زاده

روایتی از شكل گیری بنای پیربكران در عهد ایلخانان
مرضیه میرزائی/ محمدرضا رحیم زاده/ ناصر نوروززاده چگینی

تحلیل سیستمیِ فرایند تعادل در اجزای ساختاری بناهای تاریخی؛ مورد مطالعه: تحلیل گرافیكی طاق چهاربخش
نیما كی نژاد/ محمدحسن طالبیان/ سعید خاقانی

سنگ قبرهای صفوی و قاجاری روستای استرک كاشان
محمد مشهدی نوش آبادی/ محمدرضا محلوجی زاده

ج« یا »تزیینات بیهوده« در هنر و معماری »عقل مدار و سلام محور« نهی از »تبرُّ
محمّد علی آبادی

بخش انگلیسی



دو فصلنامه معماری ایرانی
شماره 26 ـ پاییز و زمستان 1403

159

علمیپژوهشی

صفحات 159-178

تاریخ دریافت: 1403/06/11          تاریخ پذیرش: 1403/11/28

عدالت و عمارت؛ نسبت معماری و عدالت نزد امام علی)ع(

محمدمهدی عبداله زاده*

چكیده
پرسش از معماری عادلانه یا عدالت در معماری، پرسش از نحوۀ تخصیص و توزیع مواهب مرتبط با مكان و مكان گزینی 
است. در این مقاله معنای معماری عادلانه و نسبت این دو مفهوم نزد شخصیت تأثیرگذار در صدر اسلام، حضرت 
علی)ع(، امام اول شیعیان و خلیفۀ چهارم مسلمین بررسی شده است. راهبرد مختار این پژوهش تفسیری ـ تاریخی است 
و از رویكرد تاریخ مفهومی بهره برده است. برای این منظور ابتدا مفهوم عدالت نزد ایشان ازطریق مرور پژوهش های 
پیشین بررسی و منظومۀ مفاهیم آن پیدا شد. سپس چندوچون تصرفات مكانی امام علی)ع( در نظر و عمل ایشان، 
ازطریق مرور منابع تاریخی و روایی بررسی و اشكال مختلف آن شرح و بیان شد تا شكل پسندیدۀ تصرفات مكانی و 
توزیع مواهب مكانی نزد ایشان آشكار شود. به این ترتیب منظومه ای از مفاهیم حاصل شد كه انگارۀ معماری عادلانه نزد 
خلیفۀ چهارم را آشكار می كند. این مفاهیم عبارت است از: »نیّت« ساخت به مثابۀ امر بنیادین و معنا یا كاركرد باطنی اثر؛ 
صلاح و منفعت عمومی یا بالاترین منفعت برای بیشترین افراد؛ بازتوزیع مواهب مكانی آن چنان كه به تقویت فرودستان 
و رفع تبعیض بینجامد؛ متضمن معنایی پسندیده باشد؛ جلب مهر و اعتماد مردم كند. این مفاهیم همچنین بر شناخت 

معنای عدالت نزد ایشان اثرگذار است.

كلیدواژه ها: 
معماری، عمارت، عدالت، تاریخ، امام علی)ع(.

mmabdollahzadeh@tvu.ac.ir استادیار، گروه معماری و شهرسازی، دانشگاه ملی مهارت )فنی و حرفه ای(، تهران، ایران *
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پرسش های پژوهش
1. چه شكلی از توزیع مواهب مكانی یا امور و خیرات مرتبط با مكان گزیدن انسان نزد امام علی)ع( پسندیده است؟

2. نسبت میان معماری و عدالت نزد ایشان چگونه بوده است؟ 
3. بر آن اساس چه منظومه ای از مفاهیم را می توان حول عدالت در تصرفات مكانی نزد خلیفۀ چهارم بارز دانست؟ 

مقدمه
عدالت به مثابۀ یك ویژگی بارز در افعال انسانی به اشكال گوناگون موضوع توجه بوده است. معماری و شهرسازی هم 
به مثابۀ یك فعل انسانی در پیوند با عدالت قابل بررسی است. پرسش از عدالت در معماری، پرسش از نحوۀ تخصیص 
و توزیع مواهب مرتبط با مكان و مكان گزینی است؛ اعم از نحوۀ اختیار مكان، ساخت، طرح، اجرا، روند تصمیم گیری، 
مالِ ساخت، نیت، نحوه و امكان بهره گیری از آنچه ساخته شده و خلاصۀ هرآنچه از مواهب و خیرات مكانی میان 
افراد )از بانی تا استفاده كننده( توزیع می شود؛ اینكه آیا آن شیوۀ مكان گزینی یا آن توزیع مواهب مكانی پسندیده است 
یا خیر )عبداله زاده 1401(. این پرسش می تواند در شكل تاریخی آن باشد. همچنین این پرسش تاریخی می تواند 
به دو گونۀ كلی طرح شود: با انگارۀ مفروض نزد مورخ پیش از ورود به مطالعۀ تاریخی؛ یا كشف انگارۀ تاریخی از 
شخص یا اهل زمان و مكان خاص در گذشته. ممكن است مورخ با انگاره ای مفروض از معماری یا عدالت به مطالعۀ 
تاریخ بپردازد ــ و این انگاره ممكن است ناشی از یك تعریف یا نظریۀ رایج یا معتبر در زمان او باشد. در آن صورت 
مورخ در حال جست وجوی معنایی مشخص  و امروزی یا فارغ از زمان  از عدالت برای سنجشِ كاروبار معماری در 
مكان و زمانی خاص است. درمقابل، ممكن است تلاش كند معنای معماری عادلانه را در گذشته ای خاص بیابد؛ 
یعنی در گذشته ای خاص و نزد شخص یا گروهی خاص معنا و نسبت معماری و عدالت را جست وجو كند و باهم 
بسنجد. به این ترتیب با مطالعۀ تاریخی، معنای عدالت را در دوره یا نزد كسانی می جوید و چگونگی بروز آن را در 
معماری آن دوره بررسی می كند )همان(. پژوهشِ پیش رو از گونۀ دوم است. در این مقاله، نسبت این دو مفهوم 
از شخصیتی تأثیرگذار در صدر اسلام پرسش می شود: حضرت علی)ع(، امام اول شیعیان و خلیفۀ چهارم مسلمین. 
او چگونه ساختن و آباد كردن و چگونه مكان گزیدنی را عادلانه می داند؟ باید مواهب و امكانات و خیرات در امر 
مكان گزینی و ساختن بناها و تصرف و آبادانی زمین و... چگونه توزیع شود یا چگونه تخصیص یابد تا ازنظر خلیفۀ 

چهارم1 پسندیده محسوب شود؟ 
راهبرد چنین پژوهشی تفسیری ـ تاریخی است. همچنین برای درك بهتر نسبت این مفاهیم از رویكرد تاریخ 
مفهومی كمك گرفته شده است. برای آنكه بتوان مفهومی را در دوره ای در گذشته جست وجو كرد، به جای صِرفِ 
واژگان یا معنای تحت اللفظی آن ها به »حوزۀ معنایی« آن ها توجه می شود. حوزۀ معنایی یك مفهوم یا واژه، میدان 
بازی آن واژه یا قلمروی است كه واژه در آن حدود معنا می شود. در هر حوزۀ معنایی واژگان و مفاهیمی وجود دارد كه 
به مثابۀ منظومه ای از مفاهیم حول محور مفهوم اصلی به  جا آورده می شود. این مجموعه یا خوشۀ واژه ها را »مقوله« 
می نامند و شناخت مفهوم اصلی از خلال شناخت این مقولات میسر می شود. این حوزه های معنایی یا میدان ها متأثر 
از تجربیات و فرهنگ هر قوم است. از این طریق می توان با جست وجوی حوزه های معنایی واژه ها، واژه ها و مفاهیم 
هم حوزه را بازشناخت )قیومی  بیدهندی و دانایی فر 1395، 51ـ53(. برای این منظور لازم است تصویر یا انگاره ای از 
مفهوم عدالت و معماری و همچنین پیوندهای میان این دو را نزد خلیفۀ چهارم به دست آورد. پژوهش های تخصصی 
زیادی پیش تر درزمینۀ معنای عدالت نزد امام علی انجام شده است كه به صورت اشباعی بررسی شده و مبنای اولیۀ 
شناخت معنای عدالت است. بااین حال، بنا به اقتضای پژوهش تاریخی، مطالعۀ اسناد دست اول صورت گرفته است. 
پس از بازشناسی انگارۀ عدالت نزد امام علی)ع( معماری كردن در كلی ترین معنای خودش را در نظر می آوریم تا 
ببینیم وی، در نظر و عمل، چگونه تصرفی در مكان را پسندیده دانسته است ــ با این پیش فرض كه نظر و عمل او 
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یكی است و مبتنی بر خواست و دیدگاه او دربارۀ عدالت است. آنگاه می توانیم منظومۀ مفاهیم معماری عادلانه نزد او 
را بشناسیم. برای این منظور به سراغ اسناد تاریخی مرتبط با نظر و عمل امام علی)ع( باید برویم. لذا تاریخ نامه های 
صدر اسلام و منابع سیره و مناقب و همچنین منابع روایی منقول از ایشان مبنای بررسی خواهد بود.2 در میان منابع 
روایی نهج  البلاغه و شروح آن3 به مثابۀ سند محوری در نظر گرفته شده و در تكمیل آن به كتب حدیث دیگر مراجعه 

شده است.
Schweitzer & Stephen� 1376؛  در سیاقی گسترده تر، پیوند معماری و عدالت به طور عام )برای مثال: هاروی
رستمی 1394؛  و  علیزاده،  داداش پور،  مثال:  )برای  اسلام  در  خاص  به طور  و   )Cheng et al. 2020 son 2007؛ 
نقی زاده 1395الف( جست وجو شده است. مشروح پیشینۀ پژوهش دربارۀ نسبت معماری و عدالت در »معماری، عدالت، 
تاریخ نویسی« )عبداله زاده 1401( آمد و بیان شد كه مطالعۀ تاریخی در میان این پژوهش ها اندك است. دربارۀ بعضی 
فعالیت های عمرانی و موقوفات امام علی)ع( نیز پژوهش هایی شده )اشكوری 1379؛ خوشنودی و منتظرالقائم 1393( یا 
به بعضی مفاهیم مرتبط مانند عمارت زمین نزد ایشان پرداخته اند )Hassan 2024(؛ اما به رغم پژوهش های متعدد در 
سیرۀ امام علی)ع( و عدالت علوی، دربارۀ پیوند معماری و عدالت نزد ایشان مشخصاً پژوهش تاریخی انجام نشده است. 
آنچه در معدود پژوهش های انجام شده مورد توجه بوده استخراج از آموزه های امام علی)ع( دربارۀ عدالت )مولایی 1399( 
یا اصول یا ویژگی های عام آرمانشهر به ویژه در ابعاد انسانی و اجتماعی و میان افراد بوده است )نقی زاده 1395ب( یا 
موضوعات دیگر )نقره كار، مظفر، و تقدیر 1393؛ نقره كار، تقدیر، و معین مهر 1394( بوده است. از این بابت پژوهش 

حاضر در وضعی تازه به پرسش دربارۀ نسبت عدالت و معماری نزد ایشان پرداخته است.

1. انگارۀ عدالت نزد خلیفۀ چهارم مسلمین
انگارۀ عدالت نزد امام علی)ع( چیست و چه تعریفی از آن می توان به دست داد؟ پژوهش های متعددی در این زمینه انجام 
شده است؛ لذا برای شناخت دقیق از مفاهیمی كه ذیل عدالت نزد ایشان وجود این پژوهش ها مرور شده است. به منظور 
اشباع نظری، درمجموع حدود 30 منبع )اعم از كتاب و مقاله(4 درزمینۀ عدالت علوی بررسی شد. با این بررسی می توان 

مفهوم محوری و دایرۀ مفاهیم پیوسته به آن را در انگارۀ عدالت بهتر مشخص كرد. 
پربسامدترین مفاهیم در معنای عدالت را می توان در وهلۀ اول عدالت به مثابۀ انصاف و عدالت به مثابۀ دریافت 
استحقاق )رساندن ذی حقی به حقش و یا گذاشتن هرچیزی در جای خودش(5 دانست. انصاف و استحقاق در عموم منابع 
و ازجمله در واژه نامه های نهج  البلاغه بارها تكرار شده است. پس از آن عدالت در معنای مساوات و رفع تبعیض شناخته 
می شود. در منابع پراكنده مفاهیم و معانی دیگری نیز به چشم می خورد: عدالت ساختاری به معنای اصلاح و تعدیل و 
شفافیت رویه ها و روند آزاد اطلاعات؛ عدالت رویه ای یا اصلاح رویه ها آن چنان كه به بازتولید بی عدالتی یا تبعیض یا 
توزیع ناپسند منابع نینجامد؛ عدالت تعاملی، بازتوزیع ثروت برای تقویت طبقات فرودست؛ و در انتها منفعت و رضایت 
عموم، مفاهیمی است كه با تكراری به مراتب كمتر در میان پژوهش هایی كه حول معنا و مفهوم عدالت نزد امام علی)ع( 

انجام شده می توان یافت. 
قبول می نماید،  قابل  و  رایج  برابری  و  استحقاق  و  انصاف  مفاهیمی چون  قالب  در  اگرچه تصویر كردنِ عدالت 
جست وجو در مفاهیمی كه در پیوند میان معماری با عدالت طرح می شود، و ملاحظات مرتبط با مكان گزینی در نظر 
و عمل خلیفۀ چهارم، در بررسی مستقیم منابع دست اولِ تاریخی و روایی، این تصویر را دستخوش تغییر می كند؛ لذا 
آن چنان كه خواهیم دید، این تصویر باید بازنگری شود و كاستی هایی دارد. بخشی از این كاستی، به واسطۀ مفاهیم 
پیرامونی عدل آشكار می شود كه بیرون از انگارۀ رایج عدل نزد امام علی)ع( اما مرتبط با آن است. بخش دیگر مربوط به 
كاربست آن در موضوعی مشخص مانند معماری كردن است. مختصر آنكه این كاستی زمان آشكار می شود كه تلاش 
می كنیم حوزۀ معنایی عدالت را در نسبت با معماری جست وجو كنیم. برای این منظور لازم است در شواهد مرتبط با 

مفهوم دوم )معماری( تأمل كرد.
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2. در جست وجوی شواهد معماری
خلیفۀ چهارم دربارۀ معماری چه گفته و چه كرده است؟ او خود چگونه معماری كرده و چگونه معماری كردن و چگونه 
مكان گزیدنی را پسندیده دانسته است؟ واژۀ »معماری« نه در زبان و بیان امام علی)ع( و نه در دورۀ او كاربرد نداشته 
است و تنها یكی از مشتقات آن )عمارت( در كلام او به چشم می خورد. به همین ترتیب در آرای او هیچ بحث مستقیم 
و مبسوطی دربارۀ معماری نشده است؛ لكن می توان به روش و منش او در قبال آنچه امروز معماری می نامیم و مفاهیم 
مرتبط با آن پرداخت. اگر معماری را در گسترده ترین معنای آن »تصرّف در عالم برای ساختن مكان زندگی انسان« 
بدانیم )قیومی و دانایی فر 1395، 52( دایرۀ مفاهیم مرتبط با معماری كردن را می توان به ساختن مكان و مكان گزینی و 
مفاهیم مرتبط با آن گستراند، مصادیق آن را در آن زمان در نظر گرفت و برای جست وجو در رفتار و گفتار خلیفۀ چهارم به 
كار بست. مفاهیمی مانند آباد كردن و آبادانی و آبادی زمین )عمارة الأرض(، نحوۀ تصرف زمین، ساختن بنا اعم از منابع 
و روند و نتیجه، ساختن و آبادی شهر )عمارة البلاد(، ویژگی های بنا اعم از شكل و اندازه و آرایه و مانند آن و خلاصۀ 
آنچه دلالت بر دستكاری یا مراعات امری در مكان دارد، همگی می تواند سرنخی برای شناخت شود. هر صحبتی دربارۀ 
مطلقِ ساختن یا به صورت مصداقی دربارۀ این یا آن بنا گفتن یا بنایی ساختن یا جایی را آباد كردن همگی شاهد خواهد 
بود. بنابراین می توان این سؤال را كه »معماری عادلانه نزد حضرت علی)ع( چگونه است؟« به این سؤال برگرداند كه 

»چگونه تصرف كردن در مكان یا چگونه توزیع كردن مواهب مكانی نزد حضرت علی)ع( پسندیده است؟«
به رغم آنكه در عموم تاریخ نامه های معماری سخنی از ساخت وسازهای زمان خلیفۀ چهارم نیامده، حجم آبادانی و 
عمرانی كه دربارۀ او، قبل و حین خلافتش، در منابع دست اول به صورت پراكنده گزارش شده كم نظیر است. او سرزمینی 
احتمالًا بزرگ تر از سامرای عباسی را به دست خود آباد و از زمین لم یزرع به باغ و نخلستان و زمین زراعی تبدیل كرده 
است؛ برای تأمین مسكن و سرپناه همۀ اهالی كوفه، پایتخت قلمرو خود، چاره اندیشی كرده و چندین مسجد ساخته یا 
تعمیر كرده است. این ها مصادیقی از تصرف های او در مكان و ایجاد محیط مصنوع است كه می تواند منبع شناختِ انگارۀ 

او دربارۀ عدالت در معماری و مكان گزینی باشد. 
برای نظم دادن به شواهد، آن ها را دسته بندی كرده ایم. شواهد از حیث موضوع و اندازۀ تصرف )خُرد و كلان( تقسیم 
شده و هر سطح، بنا به موضوعاتِ یافت شده در شواهد، به دسته های خُردتری تقسیم شده است. این دسته بندی عجالی 
و پسینی است و بر مبنای آن چیزی است كه در اسناد یافت شده است. سؤالات و نتایجی كه دربارۀ هر دسته شاهد 

حاصل می شود، به یافتن مفاهیمِ بنیادینِ انگارۀ معماری عادلانه نزد خلیفۀ چهارم كمك می كند.
2. 1. تصرف عرصه  و زمین

اولین قدم در توزیع مواهب مكانی امكان استقرار در زمین و تصرف و در اختیار گرفتن پاره ای از زمین است؛ لذا تصرف 
زمین را می توان مفهومی مهم و قابل جست وجو برای دانستن انگارۀ معماری عادلانه در نظر گرفت. جست وجو در اسناد 
به جامانده از دوران حیات خلیفۀ چهارم نشان می دهد كه او، پیش و پس از خلافت، به این موضوع به اشكال مختلف 

توجه داشته یا درباره اش اقدامی كرده است. 
2. 1. 1. اقطاع و تیول داری

از زمان پیامبر)ص( تا ابوبكر برای سپاهیان و كارمندان دولت مقرری خاص تعیین نشده بود و تقسیم غنائم و عایدی ها 
از فتوحات، میان همه برابر صورت می گرفت. در زمان عمر، خلیفۀ دوم مسلمین، با افزایش درآمدها دفتر و دیوان تنظیم 
و برای سپاهیان و كارگزاران مقرری خاصی تعریف و سپاه و ارتش با نیروی ثابت و حقوق تأسیس شد. در این میان 
نظم تقسیم بیت المال برحسبِ نسََب و سابقه در اسلام تغییر كرد: »عرب بر عجم، عرب قحطان بر عرب عدنان، مُضَر 
بر ربیعه، قریش بر غیر قریش و بنی هاشم بر بنی امیه تقدم داشت و از مزایای بیشتری برخوردار بود« )مركز تحقیقات 
اسلامی نمایندگی ولی فقیه در سپاه پاسداران 1376، 52(. عمر سه تن از عالمان نسََب شناس )عقیل  بن ابی طالب، 
مخرمة  بن نوفل، جبیر بن مطعم( را خواست تا مردم را به ترتیب مراتب و نسب ایشان بنویسند و از فرزندان عبد مناف 

آغاز كنند )یعقوبی 1371، 40(.6
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شیوۀ توزیع ثروت و درآمدها در مدلی كه عمر در نظر گرفت و در زمان عثمان ادامه پیدا كرد، منجر به توزیع نامتوازن 
ثروت شد. قاعدتاً بخش مهمی از این ثروت به سمت منابع مهم درآمدزا برای تبدیل به سرمایه های ارزشمند سوق پیدا 
می كرد و از مهم ترین منابع درآمد در آن زمان تصرف زمین و كشاورزی و باغ بود. ذكر ارزش باغ ها در ثروت كسانی 
چون عثمان و طلحه و زبیر در تاریخ نامه ها شاهد این موضوع است. اگر شیوۀ تیول داری و بخشش های بی ضابطۀ زمان 
عثمان را هم بر این ماجرا بیفزاییم، می توان حدس زد در این زمان توزیعی ناهمگن و نابرابر در تملك و بهره مندی از 
زمین به وجود آمده است. در یك سو كسانی بودند كه زمینی نداشتند و سوی دیگر كسانی بودند كه ارزش زمین ها و 
خانه ها و باغ های آن ها میلیون ها درهم بوده است.7 این فاصله در بهره مندی، از علل عمدۀ طغیان جامعۀ مسلمانان در 

دوران عثمان بود.
خلیفۀ چهارم در اولین اقدام اصلاحی خود به مسئلۀ نحوۀ توزیع تملك و بهره مندی از زمین توجه كرد و در نخستین 
خطبه در دومین روز بیعت به آن پرداخت.8 او تلاش كرد زمین هایی را كه چونان مال شخصی دست گردان شده بود، به 
بیت المال بازگرداند تا بهره مندی و منفعت عموم را جایگزین بهره مندی خواص و انصاف را برقرار كند. خلیفۀ چهارم به 
فرماندارانش دربارۀ عدم »خاصه بخشی« یا بهره مندی نزدیكان و خواص به ویژه دربارۀ تملك زمین تحذیر می دهد تا 

بپرهیزند از آنكه چیزی را مخصوص دارند كه بهرۀ همۀ مردم در آن یكسان است.9 
در اقدام به ممنوعیت خاصه بخشی سه ویژگی مهم وجود دارد: نخست اصلاح رویه های ناعادلانه در دسترسی به 
مواهب مكانی. اقدام خلیفۀ چهارم حاكی از آن است كه انگارۀ معماری عادلانه، مبتنی بر مفهوم دسترسی برابر به مواهب 
مكانی و پسندیدگی، در رویه هاست. رویۀ پسندیده نزد وی، آن است كه منجر به فرصت برابر و مساوات در دسترسی به 
مواهب مكانی شود. ویژگی دوم توجه به منفعت عمومی و ویژگی سوم رعایت قاعدۀ عقلی »انصاف« است. در نزدیكان 
حاكم، به اتكای نزدیكی به منبع قدرت، خودخواهی و انصاف گریزی )قِلتّ انصاف( بیشتر بروز می كند. یكی از بزنگاه های 
بروز آن، »امر اشتراكی« است؛ جایی كه بهره یا هزینه ای مشترك در یك موهبت مكانی وجود دارد و خواص زحمت 

این هزینۀ مشترك را به گردن دیگران می اندازند یا سود این بهرۀ مشترك را از آنِ خود می كنند.
دوگانۀ خواص و عوام ـ كه در سخن امام علی)ع( سابقه دار است10 ـ ناشی از عدم توزیع همگون منزلت اجتماعی 
است. منزلت های نابرابر به توزیع ناهمگون قدرت و ثروت و درنهایت توزیع ناهمگون بهره مندی از مواهب مكانی منجر 
می شود. بنابراین عدالت در معماری، در منش خلیفۀ چهارم، با عدالت در منزلت اجتماعی متناظر است. بر همین اساس 
وی تلاش كرد برای برقراری عدالت در تصرف زمین توزیع منزلت اجتماعی را اصلاح كند؛ و برای این منظور توزیع 
سِمَت و قدرت سیاسی را در جامعه زیرورو كرد.11 او علاوه بر تملكّ زمین، نظام پرداخت از بیت المال را تغییر داد و به 
حالت قبل از عمَر برگرداند.12 این اقدامات همگی برای تعدیل میزان بهره مندی گروه های مختلف از مواهب و ثروت ها 

و ازجمله مواهب مكانی بود. 
2. 1. 2. تقسیم اراضی مفتوحه

امام علی)ع( قاعدۀ عمر بن  خطاب را در مورد تقسیم اراضی و باقی گذاشتن مالكیت آن برای امت اسلامی اجرا كرد 
)بیضون 1379، 176(. این سیاست را او خود به عمر پیشنهاد كرده بود. هنگامی كه عمر قصد تقسیم زمین های سواد13 را 
در میان اعراب مسلمان داشت، با اصحاب پیامبر)ص( مشورت كرد. حضرت علی)ع( پیشنهاد كرد: »اگر امروز زمین های 
سواد را تقسیم كنی، برای آیندگان از ما بهره ای نخواهد ماند؛ لیكن آن را به دست صاحبانش بسپار تا در آن به كار 

بپردازند، تا سودش هم برای ما و هم برای آیندگان باقی بماند« )نقوی 1393، 202(.
خلیفۀ چهارم به جای تقسیم اراضی سرزمین های فتح شده میان والیان و قبایل و جنگاوران عرب، فقط به اجرای فیء 
در میان ایشان اكتفا كرد )بیضون 1379، 179(؛ چراكه نگهداری این اراضی نظام كشاورزیِ مبتنی بر شبكۀ آبیاری و 
شرایط و روابط اجتماعی خاصی را ایجاب می كرد كه در میان این قبایل وجود نداشت؛ و این یعنی در صورت سپردن 
زمین به ایشان، مدیریت و زراعت آن بر هم می خورد و براثر ناتوانی ایشان در آباد نگه داشتنِ زمین ها، همگی از بین 
می رفت.14 این نكتۀ قابل توجهی است: مبنای تصمیم گیری امام علی)ع( برای جلوگیری از تقسیم زمینْ صلاح عموم 
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و آبادانی زمین بوده است. به بیان دیگر، در نحوۀ توزیع مواهب مكانی مد نظر او این بوده كه »چه كاری برآورندۀ 
بیشترین نفع و صلاح عمومی است؟« نفع عمومی اولًا در آبادانی زمین و تولید و كسب درآمد ناشی از آن و ثانیاً در 
رضایت عمومی است. باید به خاطر داشت كه بخش زیادی از جمعیت سرزمین های اسلامی در آن زمان مردم بومی 
سرزمین های تازه فتح شده بودند؛ درنتیجه پاسخ این سؤال كه »چه كسی اجازۀ تصرف در زمین را دارد؟« احاله می شود 
به اینكه »چه كسی می تواند زمین را بهتر آباد كند و نفع بیشتری به عموم برساند؟« و »زمین در تصرف كه باشد تا تعداد 

بیشتری از مردم سرزمین مسلمین رضایت داشته باشند«.
2. 1. 3. آبادی زمین، آبادی شهر

از تعابیر مكرّر خلیفۀ چهارم، ازجمله در نامه نگاری با فرمانداران و كارگزاران در نهج  البلاغه »عمارت« است: عمارة البلاد 
و عمارة الارض. عمارت در لغت به معنای آبادی و آباد كردن است. همچنین تعمیر و مرمت و فلاحت و زراعت در معانی 
آمده است )لغت نامۀ دهخدا، ذیل »عمارت«(. وی آباد كردن شهرها را یكی از چهار وظیفۀ حاكم می داند15)نهج  البلاغه، 
نامۀ 53( و هیچ چیز را مانند عدالت مایۀ آبادی شهرها نمی داند )غرر الحكم و درر الكلم، ح6235(.16 او آبادانی زمین را 

لِ خداوند بر انسان17 می داند.  باعث نشر و اقامۀ عدالت در جامعه و وظیفۀ محوَّ
امام علی)ع( به والیانش توصیه می كند به آبادانی زمین بیش از جلب خراج )مالیات( توجه كنند؛ چراكه آبادی شهرها 
و زمین ها مقدم بر اخذ مالیات است و همۀ اهل جامعه عیالِ اهل خراج  محسوب می شوند.18 به همین سبب اگر مشكلی 
برای آن ها كه زمین را آباد می كنند و به واسطۀ آن مالیات می دهند پیش آمد، با ایشان مدارا و مقداری از مالیات بر ایشان 
بخشیده شود. این كار نوعی سرمایه گذاری برای آبادانی شهرها و آراستگی حكومت است و موجب اجرا و انتشار عدل 
در جامعه می شود19 )ابن میثم 1385، 467(. رفق و مدارا با آبادكنندگان زمین منجر به آبادی شهرها و عدل و مهر میان 
مردم می شود. وی برپایی عدالت و پدیدار شدن مهر و دوستی میان مردم را روشنی چشم حاكم می داند )نهج  البلاغه، 
نامۀ 53(. از قِبَلِ رفاه و عدالتی كه برقرار و مِهر و اعتمادی كه در دل ایشان ایجاد شده، می توان امید به همراهی مردم 
و تحمل سختی ها را داشت كه »آبادانی چونان باركِشی است كه هر چه بارش كنی می كشد«.20 این تعبیری از »سرمایۀ 

اجتماعی«21 است كه میان عدالت و عمارت پیوند می زند.
همۀ مردم مرهون مالیات دهندگان ـ آن ها كه زمین را آباد می كنند ـ هستند.22 آبادانی زمین و رونق كشت و زرع 
برای خلیفۀ چهارم چندان مهم است كه سایر امور را تحت تأثیر قرار می دهد. وی به قرظة  بن  كعب انصاری دربارۀ نهری 
می نویسد كه خشك شده و با خاك پر شده است. به او دستور می دهد به جای گرفتن خراج نهر را احیا كند.23 دستور بر 
كم كردنِ خراج یا حتی ندادن خراج و در عوض تعمیر نهر تا خللی در آبیاری ایجاد نشود، همگی برای آبادانی مملكت 
است و مملكت آباد یارای تحمل بارهای سنگین و طاقت آوردن در گرفتاری را دارد. بنا بر این موارد، تصرفی در مكان 
پسندیدۀ خلیفۀ چهارم است یا به عبارتی معماری ای از دید او عادلانه است كه نفع عمومی و »افزایش اعتماد و مهر« 

را به همراه داشته باشد. با این تعبیر می توان احتمال داد معنای عمارت نزد خلیفۀ چهارم لایه های دیگری هم دارد.
پیش تر گفتیم كه آبادی شهرها )عمارة البلاد( یكی از چهار مأموریت فرماندار نزد خلیفۀ چهارم محسوب می شود. 
وی دربارۀ اوضاع كوفه، پایتخت خلافت در اواخر دوران زعامتش می گوید: »امروز هیچ كس در كوفه نیست مگر آنكه 
در رفاه باشد. پایین ترین و كمترین آن ها نان گندم می خورد و سرپناهی دارد و از آب آشامیدنی گوارای فرات می نوشد« 
)مجلسی 1403ق، ج. 41: 324(.24 تأمین این حداقل رفاه، زمانی مهم تر جلوه می كند كه به خاطر داشته باشیم سه جنگ 
بزرگ )جمل، صفین، نهروان( و مجموعه ای از حملات پراكنده و ناامن كننده ازسوی شامیان )غارات( آسیب های زیادی 
به لحاظ اقتصادی به حكومت امام علی)ع( وارد كرده است )گلمكانی و وكیلی 1396(. لذا به رغم آسیب های اقتصادی 
متعدد و در گیرودار فرازونشیب های سیاسی و نظامی، وی منابع را به نحوی مدیریت كرده كه برای همگان حداقلی از 
رفاه فراهم شود. تأمین و ساخت سرپناه و مسكن برای همگان البته از مصادیق آبادی شهرهاست؛ و از این بابت نزد امام 
علی)ع( اهمیت داشته كه اقتضای مهر و همدلی و رفع دشمنیْ آبادانی و ایجاد رفاه و زدودن فقر است، و اقتضای آبادانی 

و ایجاد رفاه عدالت است. فقر و نداری اقتضای دشمنی دارد )نهج البلاغه، حكمت 319(.25
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2. 2. موقوفات و باغ ها
وقف عبارت است از حبس كردن اصل مال و استفاده از منافع آن. ویژگی موقوفات عموماً مكان مندی است؛ لذا وقف 
عموماً دلالت بر گونه ای توزیع مواهب مكانی دارد كه در آن توزیع خیرات آن مكان میان كل جامعه یا بخشی از آن 
فراهم می شود. این سنت حسنه علاوه بر اینكه انگیزۀ نیرومند و مقدسی را برای سرمایه گذاری بخش خصوصی به وجود 
می آورد، مهم ترین هدف اقتصادی اسلامی، یعنی توزیع عادلانۀ ثروت و درآمد را نیز محقق می سازد )خوشنودی و 
منتظرالقائم 1393، 245(. موقوفات امام علی)ع( بر سه قسم است: 1. چاه ها و چشمه ها و در كنارش باغات و نخلستان ها 

و زمین های زراعی؛ 2. مساجد )6 مسجد(؛ 3. خانه )همان جا(.
نكتۀ حیرت انگیز تعداد چاه ها و وسعت باغات است. درمجموع، حدود 17 منطقه شامل چاه یا چاه و باغ در زمرۀ 
موقوفات ایشان برشمرده شده است. از میان آن ها مجموعه موقوفات یَنبُع26 در نزدیكی مدینه بسیار مشهور است. 
عمده فعالیت امام علی)ع( پیش از خلافت، در دورۀ 25 سال خانه نشینی، در این منطقه و در زمینی موات بوده كه به 
دست ایشان آباد شده است.27 تعداد چاه هایی كه در ینبع احداث شده، بنا به نقلی یكصد حلقه )ابن شهرآشوب ؟، 123( 
و بنا به نقلی 170 حلقه )یاقوت حموی 1995م، 450؛ مجلسی 1403ق، ج. 41: 32( بوده است. بعضی از چاه های ینبع 
مانند بغَُیبَغِه، چندین هكتار زمین را آبیاری می كردند؛ چندان كه فقط میوه های باغات بغیبغه به 1000 وَسق28 )معادل 
حدود 180 تن( می رسید )خوشنودی و منتظرالقائم 1393، 234(. از گستردگی این باغ ها اطلاعی در دست نیست؛ اما 
می توان با تخمین سرانگشتی، گسترۀ آن را با بزرگ ترین پروژه های اموی و عباسی مقایسه كرد.29 به همین ترتیب، 
درآمد غلۀّ ایشان چهل هزار دینار )یك میلیون درهم(30 در سال بود كه همه را صدقه می داد )همان، 231(. این رقم 
بیش از خراج یك سال بحرین در زمان عمر است كه برابر 700 هزار درهم بوده است )یعقوبی 1371، 41(. زمین های 
ینبع صرفاً بخشی از مایملك خلیفۀ چهارم بود.31 عموم این املاك موقوفه و صدقه برای عموم شد و بعضی یا بخش 
محدودی از درآمد بعضی برای خانوادۀ خود ایشان و به منظور تأمین نیاز ایشان در نظر گرفته شد32 و وی شخصاً از 
آن سهمی برنمی داشت؛ چندان كه آنچه از ایشان به ارث مانده بود تنها حدود 700 درهم )28 دینار( از سهم بیت المال 
بود كه این را برای خرید خدمتكاری برای خانه اش كنار گذاشته بود )خوشنودی و منتظرالقائم 1393، 227(.33 این نوع 
نگاه به تصرف زمین و آنچه باید ساخته شود، درخور تأمل است. اگر در نظر بگیریم كه عمدۀ این موقوفات در سرزمین 
خشك و كم آب حجاز واقع شده، اهمیت آن دوچندان می شود. غیر از باغات و موقوفات ساخت چند مسجد نیز به امام 

علی)ع( منسوب است كه در بخش های بعد به آن ها خواهیم پرداخت. 
خلیفۀ چهارم با درآمد هنگفتی كه از باغات و موقوفات داشت، می توانست ساخت وسازهای متعددی انجام دهد؛ اما 
درآمدش را یا فقط صَرفِ فقرا، آزاد كردن بردگان، پرداخت بدهی بدهكاران، خدمات به مسافران حجّاج و مانند آن 
می كرد، یا خرج نگهداری و توسعۀ موقوفات. چرا بناها یا دست كم مساجدی بزرگ نساخت؟ با چنان درآمدی قطعاً 
مسجدی باشكوه و زیبا می توانست بسازد كه صاحبش را در تاریخ بلندآوازه كند و یادگار و خیراتی برای ایام بماند. بنا 
به نقلی، برای ساخت بغداد عباسی »مقدار هزینۀ مسجد و قصر و بازارها و فصیل ها و خندق ها و درها، چهار هزار هزار 
)چهار میلیون( و هشتصد و سی و سه هزار درهم شد« )ابن خلدون 1363، 308(. اگر این اعداد را با درآمد موقوفات 
مقایسه كنیم معلوم می شود فقط چند سال درآمد آن زمین ها كافی بود برای اینكه چیزی شبیه بغداد عباسی بسازد.34 به 

این پرسش بازخواهیم گشت.
2. 3. حریم ها  و قلمروها

خلیفۀ چهارم هنگامی كه كارگزارانش را برای اخذ مالیات می فرستاد، توصیه هایی به آن ها می كرد. اگرچه این توصیه ها 
در ظاهر به ساخت وساز ارتباطی ندارد، می توان در آن ها به بعضی ملاحظات در تصرف مكان پی برد. در صورت اكراه 
صاحب مال و زمین از آنجا عبور نكند؛ هنگامی كه به آبادی یا محل اطراق قبیله ای وارد می شود ابتدا در خارج از آن 
توقف كند، بی اجازه و بی درنگ وارد محدودۀ خانه ها و خانواده هایشان نشود، بلكه با مكث و آرامش به طرف ایشان 
برود. بدون اجازه وارد گله و رمۀ او نشود؛ چراكه بیشتر آن از آنِ صاحب مال است. بنابراین كارگزار را به رعایت قلمرو 
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و حریم ایشان تذكر می دهد. دربارۀ حریم خصوصی نزد امام علی)ع( پژوهش هایی شده است )عامری و عامری 1390؛ 
اسماعیلی، حمیدیان، و زارع زردینی 1403(. در این بررسی ها حفظ حریم در قالب حرمت دارایی مادی و معنوی شامل 
جسم و جان، دارایی های مادی )مسكن، شغل، مال(، آبرو و اسرار آمده است. در میان این ها حفظ حریم فضایی و محل 
استقرار، مانند نمونۀ فوق كه در مسكن و محل نگهداری اموال نمود یافته، دلالت مكانی دارد. رعایت حریم را می توان 
ــ بر مبنای منابعی كه به عدالت علوی پرداخته اند ــ ذیل »عدالت تعاملی« دسته بندی كرد. رعایت حریم به همین 
مصداق محدود نیست. تخریب و اصلاح ارتفاع مناره یا مأذنۀ مسجد،35 برای عدم اشراف بر خانه های اطراف، مصداق 

مشابهی از رعایت حریم است.
2. 4. ساخت و پرداخت بناها

در میان موقوفات امام علی)ع( از شش مسجد یاد شده و ساخت آن ها را منسوب به ایشان دانسته اند )منتظرالقائم و 
خوشنودی 1393، 143(:

مسجد الفتح: مسجد علی  بن  ابی طالب در كوه سلع در شمال غربی مدینه و به یاد جنگ خندق ساخته شده و در كنار � 
مساجد دیگر به مسجد الفتح مشهور شده است )مسجد الفتح در اصل یكی از این چهار مسجد محسوب می شود و 
این نام توسّعاً به مسجد علی  بن  ابی طالب هم اطلاق شده است( مسجدی كوچك به ابعاد حدود 8×6/5 متر كه با 

ظاهری ساده توصیف شده است )نجفی 1367، 358ـ360؛ جعفریان 1390، 323ـ329(.
مسجدی كوچك در كوه یا منطقۀ احد مقابل قبر حضرت حمزه)ره(.� 
مسجدی در میقات: طبق نقل های تاریخی، مقابل مسجد تنعیم، به فاصلۀ چند ده متر )حدود پرتاب یك تیر(، مسجد � 

كوچكی منسوب به امام علی)ع( وجود داشته است )جعفریان، 1390، 173؛ ابن شهرآشوب ؟، 123(.
مسجدجامع بصره: این مسجد را عبدالله عامر از خشت خام ساخت و زیاد مصالح آن را از آجر ـ یا سنگ ـ كرد و � 

چند سال بعد، حضرت علی)ع( محدودۀ مسجد را گسترش داده، مناری بر آن ساخته و جهت قبله اش را اصلاح كرده 
است )مستوفی 1381، 77؛ هروی 1423ق، 72(؛ گویا ابن بطوطه آن را وقتی دیده كه دیگر از حصار شهر بیرون 

افتاده بود و آن را بلندبالا توصیف می كند )ابن بطوطه 1376، ج. 1: 229(.36
مسجدی در كوفه� 
مسجدی در عبّادان )ابن شهرآشوب ؟، ج2، 123(.� 

آنچه از بقایای بعضی مساجد، مانند مسجد الفتح و میقات و احد توصیف شده، مساجدی كوچك و تقریباً بی آرایه 
بوده است. بنابراین اگر انتساب ساخت این مساجد را بپذیریم،37 مسجد باشكوهی در میان ساخته های منسوب به ایشان 

دیده نمی شود.
امام علی)ع( در چند مورد دربارۀ ویژگی های خانه و بنا نیز نظر داده است. شریح قاضی38 خانه ای به ارزش 80 
دینار خرید. خلیفۀ چهارم به او نامه داد و او را مؤاخذه كرد. به او گفت اگر از مال حلال و از آنِ خودش نخریده باشد، 
او را به شدت توبیخ خواهد كرد و اگر از مال حلال باشد، به سبب دنیادوستی لایق نكوهش است. در این نكوهش 
به او خانۀ آخرت )قبر( را یادآور شد و مشخصات آن را چونان مِلكی در حال معامله ذكر كرد.39 او با این توصیف 
شُریح را به سبب هزینه ای كه برای خرید خانه كرده، دچار بی عدالتی و بی انصافی در حق خودش و درخور ملامت 

دانسته است.
هنگامی كه به عیادت یكی از اصحابش، علاء بن  زیاد حارثی40 رفته بود، با دیدن سرای بزرگ وی، به طور مشابه 

ملامت و موعظه می كند: 
این  با  بخواهی  اگر  آری،  نیازمندتری؟  آن  به  در آخرت  درصورتی كه  می كنی؟  چه  دنیا  در  بزرگ  خانه  این  »با 
سرا، سرای آخرت را به دست آوری، در آن مهمان را بنوازی و پیوند با خویشانت را محكم تر كنی و حقوق آن را به 
مصارفش ادا كنی ]حقوق حق داران را به ایشان برسانی[، در این صورت است كه از این خانه برای آخرت خود زاد و 

توشه ای تحصیل كرده ای« )نهج  البلاغه، ترجمۀ محمدتقی جعفری، خطبۀ 209(. 
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این درحالی است كه در همان دیدار، زهد بیش از حد عاصم، برادر علاء، را هم نكوهش و او را امر به بهره مندی 
از حلال خداوند كرد، و هنگامی كه عاصم از زهد خلیفۀ چهارم پرسید، این زهد را مخصوص و مقرّر پیشوایان عدالت 

دانست.41 
در روایتی از ایشان آمده »خانه را شرافتی است. شرافت خانه به وسعت حیاط و هم نشینان خوب است؛ و خانه 
را بركتی است، بركت خانه به جایگاه ]محله و منطقه[ خوب آن، وسعت حیاط آن و همسایگان خوب آن است«42 
)طبرسی 1390، 231؛ دربارۀ روایات مشابه ر.ك: جوادی آملی 1399، 174(. این بیان گویا با نكوهش فوق در 
تعارض است. همچنین ایشان بعد از اینكه وارد كوفه شد، مسجدی دید كه بسیار بلند )كنگره دار( ساخته شده بود. 
بنا می شوند«  انسان  بلكه به قدر قامت  بلند ساخته نمی شوند،  اینكه معبد نصاراست. همانا مساجد  فرمود: »مثل 
و  بنا  بلندی  ناخوشایندی  از  حكایت  نصارا  معبد  به  مسجد  تشبیه  و  كنایه  این   43.)355  :1 ج.   ،1385 )ابن بابویه 

دیوارهایش دارد.
به همین ترتیب می توان به سخنان ایشان دربارۀ بناهای دیگر و نحوۀ بهره مندی از مواهب مكانی در بناهای 
دیگری نیز افزود. وجه مشترك همۀ این موارد بیان میزان پسندیدۀ بهره مندی از مواهب مكانی است. در مواردی 
پسندیدگی در بهره مندی و در مواردی در عدم بهره مندی است؛ و در مواردی نوع بهره مندی از آن موهبت ناپسند 
دانسته شده است. پس باید پرسید حد و معیار بهره مندی مطلوب چیست و حد زهد چیست؟ خانۀ بزرگ نكوهیده است 
یا مطلوب؟ مسجد بلند چطور؟ اگر نزد خلیفۀ چهارم نكوهیده است پس چرا بر زهد عاصم می تازد كه به خانواده اش 
ظلم كرده؟ چگونه بین این دو می توان جمع كرد؟ به بیان دیگر كدام توزیع مواهب مكانی پسندیده است؟ عدالت را 
در این كاروبار چگونه می توان بازشناخت؟ برای پاسخ به این سؤال باید مفهومی را كه در مركز این ماجراست دریافت. 

به آن سؤال خواهیم پرداخت.
2. 5. معنا و مكان گزینی

در میان مساجد منسوب به امام علی)ع(، سه مسجد اول مشخصاً جدای از كاركرد عبادی، جنبۀ نمادین و یادمانی دارد 
و در بزرگداشت رویدادی یا عملی ساخته شده است؛ لذا از این بابت كه به یادبود یا بزرگداشت عملی یا رویدادی برپا 
شده، قابل توجه و حاوی معانی نمادین است. توجه خلیفۀ چهارم به نمادپردازی در انتخاب موقعیت مسجد، در عین 
سادگی آن ها، قابل تأمل است. توجه به معنای مكان در نظر و عمل ایشان سابقه دار است. در نقلِ دیگری آمده امام 
علی)ع( محراب های داخل مساجد را از باب معنا و تداعی ای كه داشت و مشابه مذبح یهودیان می شد، می شكست.44 
این محراب ها به شكل اتاقك هایی اختصاصی در میان شبستان یا صحن مسجد ساخته می شد؛ لذا منجر به جداسازی 
خاص و ویژه ای می شد45 و نوعی از برخورداریِ اختصاصی از مواهب مكانی را تداعی می كرد. این تداعی برای مسجد، 
كه محل عبادت خداوند در شرایط برابر است، از بابت شكل و نحوۀ استقرار نزد خلیفۀ چهارم پسندیده نبوده است؛ لذا در 

حفظ یا عدم حفظ این جزء بنا معنا و تداعی آن مؤثر بوده است. 
در نامه ای به حارث هَمْدانی، در میان توصیه های اخلاقی، او را از بودن در مكان هایی كه »از یاد خدا غافل اند و 
به یكدیگر ظالم اند و بر طاعت خدا كمتر یاران اند« و همچنین از نشستن بر »سرِ بازار« )مقاعدَ الأسواق( نهی می كند. 
ایشان دلیل مورد آخر را محل حضور شیطان و برانگیختن فتنه ها )محاضر الشیطان و معاریض الفتن( دانسته است )نهج 
البلاغه، نامۀ 69(.46 این بیان را باید تفسیری از معنای مكان دانست؛ و مكان گزینی متناسب با این معنا صورت می گیرد. 
از تعبیر ایشان این طور می توان فهمید كه بسته به آنكه حق در آن مكان برپا یا زایل شود، معنای مكان تفسیر می شود. 
از مجموع شواهد فوق چنین برداشت می شود كه نزد خلیفۀ چهارم، اگر نحوی از بهره مندی از مواهب مكانی حاوی 
معنای ناپسندی باشد، محكوم به طرد و حذف و نابودی است. درمقابل، نحوی از تصرف در مكان كه بتواند دلالت بر 
معنای پسندیده و مباركی باشد یا خاطرۀ مباركی را حفظ كند، ارزش ساختن دارد. معنای پسندیده آن است كه دلالت 

بر تكریم یا اقامۀ حق داشته باشد.
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3. پیوند عدالت و معماری
با چنان تصوری از عدالت و چنان رویه ای از مكان گزینی، انگارۀ معماری عادلانه نزد خلیفۀ چهارم چیست؟ و با چه 
مفاهیمی قابل توصیف است؟ در بررسی شواهد چند پرسش مشهود است: نخست اینكه چرا خلیفۀ چهارم این گونه 
ساختن را برگزید؟ چرا این طور به موقوفات پرداخت؟ چرا به ساخت موقوفات دیگر و ابنیۀ ماندگارتر نپرداخت؟ چرا بناها یا 
دست كم مساجدی باشكوه و ماندگار نساخت؟ می توانست با بخش نه چندان بزرگی از درآمد موقوفات، مساجد یا بناهای 
عام المنفعۀ باشكوه بسازد و باقی را صرف فقرا كند. آیا در تاریخ ماندگار نمی شد و خیراتی نیكو از او به شمار نمی رفت؟ 
شاید همان مساجدِ كوچكِ نام برده را هم با درآمد همین زمین ها ساخته است؛ مساجدی كوچك و ساده كه شكوه 
چندانی نداشت كه تا امروز در تاریخ نامه های قدیم و جدید آواز و نامی از آن ها بماند. چه چیزی در مركز این تصمیم گیری 
است؟ و او چه تلقی ای از توزیع عادلانۀ مواهب مكانی دارد كه به مواهبی ازاین دست پرداخته و مواهبی از آن دست را رها 
كرده؟ مسجدِ ماندگار و بی همتا ساختن در صدر اسلام در میان حاكمان و مسلمانان امری شناخته و حتی پسندیده بود؛ 
زیرا به مسلمانان احساسی از استغنا می داد و چشم و دل ایشان را از دیدن عبادتگاه های باشكوه نصرانیان سیر می كرد.47 
پرسش مهم از علی)ع( پرسش از چراییِ ساختن است؛ چراییِ تصرف. چرا آن گونه در زمین تصرف نمی كند و این گونه 
می كند؟ پرسش بنیادین از او »نیّتِ عمارت« است. چرا بنا كردن و چرا معماری كردن یا پرسش از نیت مهم ترینِ 
پرسش ها دربارۀ منشأ معماری و سرآغاز آن است )رحیم زاده 1383، 16 و 47(. نیّت از ساختن همان است كه از آن به 
»كاركرد پنهان یا باطنی« یاد می كنند. »مراد از كاركردهای پیدای آثار معماری كاركرد به معنای متداول آن است؛ مثل 
مسجد و كلیسا و كنیسه كه مكان عبادت است؛ یا خانه كه مكان سكونت است؛ یا بازار كه مكان كار و دادوستد. مراد 
از كاركردهای پنهان آثار معماری نیز چیزهایی است كه پدیدآورندگان آثار توقع دارند با برپایی آثار به آن ها برسند؛ مثل 
قدرت و ثروت یا نمایش این ها، یافتن پایگاه اجتماعی، تولید و انباشت و حفظ سرمایه و... . توجه به این دو قسم كاركرد 
آثار معماری بسیار حیاتی است؛ چراكه گاهی كاركرد باطنی اثر معماری بهتر از كاركرد ظاهری آن معرّف اثر است« 
)غلامعلی فلاح و بمانیان 1395، 126 و 127(. آنچه برای امام علی)ع( بیش از همه اهمیت دارد، كاركرد باطنی ساختن 
است. محل اصلی پیوند خوردن معماری با عدالت و محك عادلانه بودنِ معماریْ »نیّتِ ساختن« است. او با نظر و 
عمل خود نشان داده كه در تصمیم ها ابتدا و اصلًا به نیّت ساختن و كاركرد باطنی و سرآغاز آنچه ساخته شده می اندیشد.
با این توضیح پرسش های دیگر را هم بهتر می توان شرح داد. چرا خانه ای بزرگ را پسندید و خانه ای بزرگ را 
نكوهید؟ برای جمع میان برخورد خلیفۀ چهارم با علاء و شریح باید به كاركرد باطنی این ساختن ها اندیشید. آنچه موجب 
عتاب است از سر هوس و تمنای دنیا ساختن است48 و ساختنِ پسندیده از سر هوس و تمنای دنیا نخواستن و نساختن 
است ـ كه ازنظر او این عین آباد كردنِ آخرت است. او معنای جدیدی برای ساختن بیان می كند: خیر رساندن به دیگران 
و ادای حقوق. آنگاه این مال نه وبال و مایۀ بینوایی كه مایۀ رهایی و توانگری است. پس آنگاه بزرگی خانۀ شخصی 
پسندیده است كه با آن حقّی ادا شود یا نفع و خیری به دیگران، اعم از بستگان و مراجعان، برسد ـ و خیر رساندن به 
دیگران خود از مظاهر اقامۀ حق است. عدالت در ساختن برای خویشتن نساختن است؛ چراكه عدالت در حق خویش 
بخل بر نفس و نفی خواهش نفس است.49 اثر جایگاه افراد در كمی و زیادی نكوهش امام علی)ع( را اصلًا در این سیاق 
می توان فهمید. زهد و پرهیز دادن برای امیران دوچندان لازم است تا از یك سو بر نفسِ فقیران جامعه اثر بگذارد ـ تا به 
غمِ فقر گرفتار نشوند ـ و ازسوی دیگر امیر را بر نفس خود حاكم كند. دستور به پرهیز از خانۀ گران خریدن و خانۀ بزرگ 
ساختن نه امری حكومتی كه امری اخلاقی برای كسب فضیلتِ »انصاف« و عدالت در حقِّ نفس است. این دلالت بر 
دوگانۀ هوس و ضرورت )ناگزیری( دارد. آنچه از هوس برپا می شود و آنچه از سر ناگزیری است. پس عمارتی پسندیده 

است كه از سر ناگزیری است.
در سایر موارد نیز او با استدلال كارهایش، نیّت انتخاب ها و تصمیم هایش را به اشكال مختلفی شرح داده است. در 
مواجهه با زمین های سواد عراق، نیّتِ تصمیم او تأمین خیر و منفعت برای عموم است. در تغییر سازوكارهای توزیع مال و 
زمین در آغاز خلافت، نیّتْ رفع تبعیض و اصلاح رویۀ توزیع ثروت و قدرت و منزلت و ایجاد فرصت برابر برای بهره مندی 
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همگان است. در تأكید و ترجیح عمارت و آبادانی زمین و شهر بر خراج، نیّتْ منفعت و خیر مردم و ایجاد مهر و اعتماد 
میان ایشان است؛ یعنی به آنچه بتواند به توزیع متعادل ثروت بینجامد، به تعداد بیشتری از مردم نفع بزرگ تری برساند،50 
به طبقات فرودست كمك كند و به افزایش مهر و اعتماد میان مردم بینجامد. در توصیه ها یا اقدام ها به حریم گذاری برای 
كارگزارانِ خراج یا اصلاح مأذنۀ مساجد آنچه مبناست، حق یا سهمی است كه هر طرف در آن مال یا مكان دارد و ممكن 
است از او زایل شود. در اقدام به ساخت مساجد، انتخاب محل بر مبنای معنای نمادین آن بود و نیّت از انتخاب آن معانی 
یك رویداد مهم در اقامۀ حق نزد مسلمین )مانند واقعۀ جنگ احد و خندق یا میقات حج( بود ولی آن مسجد باشكوه نبود 
چون »عبادتگاه« بود؛ یعنی محل عبادت و خاكساری. گویا كه این معنا با شكوه تعارض دارد. تخریب محراب های میان 
صحن و شبستان هم به سبب ایجاد نوعی فضای اختصاصی در محل عبادت عمومی است؛ و این امتیاز و تخصیص به 
برهم  زدن معنای برابری میان بندگان در برابر خداوند و خاكساری و تواضع می انجامد. به علاوه به اعَمال قومی دلالت 

دارد كه اصلًا با این صفت )خودبرتربینی( در قرآن51 و جامعۀ آن روز شناخته می شدند.
اگر در این معانی تأمل كنیم می بینیم كه این ها اصلًا همان مظاهر حوزۀ مفهومی عدالت است كه در بند اول به 
آن پرداختیم. تأمل در اقدامات او برای تصرف و ساختن مكان نشان می دهد او در سرآغازِ كار خود به یكی از معانی یا 
مظاهر عدالت می اندیشد. این ها همگی از مفاهیم منظومۀ عدالت نزد اوست؛ لذا نیّت او از عمارت اصلًا »عدالت« است.
اگر برای كاركرد بنا می توان ظاهر و باطنی قائل شد، برای »عمارت« هم می توان ظاهر و باطنی در نظر گرفت. 
جست وجو در روایات و تفاسیر نشان می دهد نزد خلیفۀ چهارم آبادی هم پیدا و پنهانی دارد و اصلًا مقصود از آبادی ظاهر 
رسیدن به آبادی باطن است؛ همچنان كه به صراحت دربارۀ مسجد52 و به اشارت دربارۀ زمین و شهر53 بیان می شود. 
آنچه دربارۀ گسترش مهر و اعتماد گفته شد، در این معنا قابل فهم است. عمارت یا آبادی باطنی شهر آن است كه آدم ها 

به هم عدل و انصاف و محبت كنند و یاد و عبادت خداوند در آن شود.
3. 1. حوزۀ معنایی معماری عادلانه؛ منظومۀ پیونددهندۀ معماری و عدالت

به این ترتیب منظومه ای از مفاهیم برای درك انگارۀ توزیع پسندیدۀ مواهب مكانی نزد خلیفۀ چهارم مسلمین آشكار شد. 
در مركز این مفاهیم »نیّتِ« ساخت قرار دارد كه به مثابۀ معنا یا كاركرد باطنی اثر موضوع توجه است. هر نوع بحثی 
دربارۀ توزیع مواهب مكانی و داوری دربارۀ پسندیده یا ناپسند بودن آن منوط به تمیز نیّت آن است و باید برای »اقامۀ 
حق« باشد. لذا اگر بخواهیم مفهوم معماری عادلانه نزد خلیفۀ چهارم مسلمین را بفهمیم باید از مفهوم نیّت ساختن 
شروع كنیم؛ اینكه آنچه می سازیم با چه نیّتی و چه كاركرد باطنی ای برپا می شود. تأكید بر نیّت از آن بابت است كه 
نشان می دهد در مركز همۀ تصمیم گیری های خلیفۀ چهارم دربارۀ مواهب مكانی امر واحدی قرار دارد. در نظر او تنها 
شكلی از توزیع مواهب مكانی پسندیده است كه در قالب آن اقامۀ حق صورت گیرد و اگر جز برای اقامۀ حقی از حقوق 
مانند انتفاع عمومی یا رفع ضرورت یا جلب مهر و اعتماد باشد، عملی ناعادلانه است. هرچه با هر نیّتی غیر آن ساخته 
شود، خواه مسجد باشد و خواه خانه و باغ و غیر آن، ناپسند است؛ اعم از آنكه شكوه و زیبایی و ماندگاری داشته باشد 

یا مایۀ فخر و مباهات گردد. 
نیّت بر اقامۀ حق بروزهای مختلفی دارد: صلاح و منفعت بزرگ تری برای تعداد بیشتری از مردم را داشته باشد؛ 
ضرورتی را با تصرف و مكان گزینی برطرف كند؛ به بازتوزیع مواهب مكانی در جهت تقویت فرودستان بینجامد؛ به صورت 
رویه هایی باشد كه به رفع تبعیض و فرصت های برابر در دسترسی به مواهب مكانی بینجامد؛ حریمی  گذارده شود كه 
حق و سهم مشروع اشخاص را از مال و مكان حفظ كند؛ صورتی متناسب با معنای آن مكان بگیرد و متضمن معنای 
پسندیده ای باشد یعنی حقّی را تكریم كند یا دلالت بر شكلی از اقامۀ حق داشته باشد؛ درنهایت به ایجاد مهر و اعتماد 

درازمدت در میان مردم بینجامد.
در میان این مظاهر، »انتفاع و خیر عمومی« پربسامد است. آنچه توزیع مواهب مكانی را پسندیده و عادلانه می كند، 
میزان نسبت آن با نفع و صلاح عموم است؛ چه در روند توزیع و چه در ماحصل توزیع. آنچه نفع بیشتری را برای تعداد 
بیشتری از اعضای جامعه فراهم كند، به امر عادلانه نزدیك تر است. این نفع شامل امور ظاهری و باطنی است. هم 
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تقویت فرودستان و مساوات و رفع تبعیض در ثروت و قدرت و منزلت را شامل می شود و هم جلب مهر و اعتماد میان 
مردم. برای همین حتی معنای نمادین بنا هم در انتخاب های خلیفۀ چهارم برای تسهیم هزینه و ساخت بناها مهم است؛ 

چون این معنا در اقامه یا ازالۀ حق و درنتیجه در پسندیدگی یا ناپسندی توزیع مواهب مكانی مهم و مؤثر است.

تصویر 1: پرسش از نسبت معماری و عدالت نزد امام علی)ع( و مظاهر و مفاهیم مرتبط با آن

نتیجه
در این مقاله تلاش كردیم معنای معماری عادلانه و نسبت این دو مفهوم را نزد شخصیتی تأثیرگذار در صدر اسلام، امام 
علی)ع( بپرسیم؛ اینكه او چگونه ساختن و آباد كردن و چگونه مكان گزیدنی را عادلانه می دانست و چه شكلی از توزیع 
مواهب مكانی یا امور و خیرات مرتبط با مكان گزیدن انسان نزد او پسندیده بود و در آن سیاق تاریخی چگونه آن پسند 
را آشكار كرده بود. برای این منظور، معماری و عدالت ابتدا به فراگیرترین معانی آن ها تعبیر و سپس حوزۀ معنایی و 
مفاهیم مرتبط با آن ها معرفی شد. دربارۀ عدالت، در معنای توزیع مواهب و خیرات، مفاهیم مرتبط با آن نزد امام علی)ع( 
بیان شد؛ شامل انصاف، استحقاق، برابری، انتفاع عمومی و... پس از كسب تصویری از مفهوم عدالت نزد او، به سراغ 
نظر و عمل او دربارۀ معماری، در معنای هرگونه تصرف در عالم به قصد مكان گزینی انسان رفتیم. برای این منظور 
كلیۀ شواهد مرتبط با بزنگاه های مكان گزینی، اعم از تصرف عرصه و زمین، موقوفات، ساخت و پرداخت بناها، حریم ها و 
قلمروها و مانند آن بررسی شد و نسبت این شواهد با مفاهیم پیرامون توزیع مواهب ارزیابی شد. به این ترتیب منظومه ای 
از مفاهیم برای درك انگارۀ معماری عادلانه آشكار شد. »نیّتِ« ساختن به مثابۀ امر بنیادین در مركز پیوند عدالت و 
معماری نزد خلیفۀ چهارم است و »ساختن و آبادی به نیّت اقامۀ حق« معنای اصلی توزیع پسندیدۀ مواهب مكانی است. 
توجه دادن به این امر درونی از آن بابت مهم است كه اتفاقاً زمانی كه به سراغ بسیاری از پروژه های مهم تاریخ معماری 
می رویم، پروژه هایی كه كالبد درخور اعتنایی دارند و در تاریخ نامه ها به آن ها پرداخته می شود، شواهد مكتوب و منقول 
نشان می دهد عادلانه و پسندیده بودنِ نیّت طرح و ساخت آن ها، همان چیزی كه بذر اول شكل دادن به بنا را می كارد، 
محل پرسش و ایراد است. این معنای بنیادین در نظر و عمل او مظاهر مختلفی یافته كه عبارت است از انتفاع عمومی 
از تصرف مكان، بازتوزیع مواهب مكانی برای تقویت فرودستان، ایجاد رویه هایی برای مساوات و رفع تبعیض در ثروت 
و قدرت و منزلت و فرصت برابر دسترسی به مواهب مكانی، توجه به معنای نمادین مكان آن چنان كه مكان متضمن 

معنای تكریم حق باشد، حریم گذاری برای حفظ حق و سهم مشروع اشخاص، جلب مهر و اعتماد. 
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اگر پرسش از نیّت ـ یعنی پرسش از چرا بنا كردن ـ را سرآغاز و منشأ معماری بدانیم منشأ و مركز و آغاز كار خلیفۀ 
چهارم برای ساختن و تصرف در محیط اصلًا عدالت است و آنچه از توزیع مواهب مكانی كه به اقامۀ حق نینجامد، اصلًا 
در نظر او ناپسند است. بررسی نسبت عدالت و معماری منجر به درنگ در معنای عدالت نزد خلیفۀ چهارم نیز می شود. 
اگرچه نزد عموم محققان انصاف یا استحقاق در تعریف عدالت پرتكرار است، آنچه در نسبت عدالت و معماری، از همه 
پرطنین تر جلوه می كند، جلب منفعت عمومی )برترین نفع برای بیشترین افراد جامعه( است؛ موضوعی كه تنها در یك 

پژوهش )گراوند، ولوی، و نظرزاده 1401( تأكید شده بود.
برای تكمیل و توسعۀ این پژوهش لازم است دوران سه خلیفۀ پیش از او و خلفای اموی و عباسی بعد از او را 
بررسی كرد. این كار از یك سو شناخت تاریخی از دوران صدر اسلام را كامل تر می كند، و ازسوی دیگر به شناخت 
عمیق تر دربارۀ انگارۀ معماری عادلانه نزد خلیفۀ چهارم و خلفا و حاكمان دیگر در آن دوران كمك خواهد كرد. 
مسلمانان  جامعۀ  انگارۀ  كرد.  مقابله  و  زد  دوران محك  آن  مردم  انگارۀ عموم  با  را  انگاره  این  می توان  همچنین 
)دست كم در جغرافیای شام و عراق( در قرن اول هجری از معماری عادلانه چیست؟ آیا پسند عموم مسلمین در 
این بازۀ زمانی و مكانی با پسند خلیفۀ چهارم یا با پسند خلفای دیگر منطبق بوده؟ همچنین می توان از مقابلۀ این 
انگارۀ تاریخی با مفاهیم و نظریات معاصر، مانند عدالت فضایی، و استفاده از راهبرد های روش شناختی دیگر برای 
درك عمیق تر آن بهره برد. پژوهش مهم دیگر ارزیابی اعتبار منابع تاریخی )به ویژه منابع اهل سنّت( در نقل اقدامات 
عمرانی خلیفۀ چهارم است. عدم توجه مورخان معماری به اقدامات عمرانی و ساخت وسازهای این دوره منجر به فقر 

شناخت دربارۀ آن شده است. 

پی نوشت ها
1. ذكر این عنوان برای امام علی)ع( به سبب وجه تاریخی جایگاه ایشان به عنوان چهارمین خلیفۀ مسلمین در تاریخ صدر اسلام 

است و دلالت بر آن سیاق تاریخی دارد. 
2. برای جست وجوی بهتر در منابع تاریخی و روایی از دو مجموعۀ »جامع منابع تاریخ: نور السیره« نسخۀ 3 و »دانشنامۀ علوی« 

نسخۀ 3 استفاده شده است.
3. دو ترجمۀ محمدتقی جعفری و سید جعفر شهیدی و سه شرح ابن میثم و ابن ابی الحدید و علامه محمدتقی جعفری در این بررسی 

مبنا قرار گرفته است.
4. بعضی از مهم ترین این منابع عبارت است از: المفتاح لكنوز نهج البلاغه؛ مفردات نهج  البلاغه؛ دانشنامۀ امام علی)ع(؛ گزیدۀ 
دانشنامۀ علوی؛ رخسارۀ خورشید؛ روایت عدالت، عدل از نگاه علی؛ عدالت در حكومت علی)ع(؛ منهای فقر؛ عصر علوی؛ عدالت 
علوی از دیروز تا امروز؛ عدالت و تداوم سیاسی در سنت علوی؛ امام علی )ع( در قرن 21: انسان، آزادی، عدالت و حكومت؛ معنویت 

علوی و دنیای امروز؛ »تحلیل گفتمان انتقادی عدالت توزیعی در سیرۀ علوی)ع( با تكیه بر نامۀ 53 نهج البلاغه«.
5. »العدلُ یضعُ الامورَ مواضِعَها« )نهج البلاغه، حكمت 437(.

6. چنین مشهور است كه عمر فهرست خود را از علی  بن  ابی طالب آغاز كرد و برای او مقرری 5000 درهم در سال تعیین كرد و 
حقوق حسن بن علی و عباس  بن  عبدالمطلب را 3000 درهم، بزرگان قریش مانند معاویه و پدرش هركدام 5000 درهم، هریك 
از زنان پیامبر را 6000 درهم، مسلمان غیرمهاجر مكی را 600 درهم، مسلمان مصری را 300 درهم و یمنی را 400 درهم معیّن 

كرد )یعقوبی 1371، 40 و 41(.
7. ارزش باغ های عثمان عفان در وادی القری و حنین و جاهای دیگر، بالغ بر صدهزار دینار طلا )معادل 2/5 میلیون درهم( بود. 
خانۀ زبیر در بصره تا زمان مسعودی )مؤلف مروج الذهب( به سال 332ق برپا و معروف و چندان بزرگ بود كه محل فرود بازرگانان 
و مال داران بود. او علاوه بر این ها در مصر و اسكندریه و كوفه هم خانه داشت و بنا به نقلی مجموعاً از او 40 میلیون درهم ارث 
ماند. طلحه وضعی مشابه زبیر داشت و فقط درآمد غلات او از زمین های عراق بیش هزار دینار )معادل 25 هزار درهم( در سال 
بود. مشابه همین نقل ها دربارۀ سعد ابی وقاص و سعید بن  مسیب و ولید بن عقبه و عبدالرحمن بن عوف و بعضی دیگر از صحابه 
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و اطرافیان عثمان آمده است. گویا مجموع بخشش های بی ضابطۀ عثمان از بیت المال و غنائم و قطائع فقط به ده نفر از اطرافیان 
قریب به یكصد میلیون درهم بوده است )جعفری 1388، ج. 3، 175ـ178؛ معادیخواه 1383، 679(. برای برآورد بهتر مقایسه كنید 
با پرداخت سالانه از بیت المال به هر مسلمان یمنی كه 400 درهم بوده و همچنین ثروت به جامانده از سلمان كه حدود بیست و 

اندی درهم نقل شده است )معادیخواه 1383، 679(.
8. »به خداوند سوگند، اگر هر تیولی را بیابم كه با آن زنان به تزویج درآمده و كنیزكان خریداری شده باشند، آن را باز خواهم گرداند« 
)نهج  البلاغه، خطبۀ 15( »مبادا فردا مردانی از شما كه در لذت های دنیا غرقه گشتند، بسُتان ها برگرفتند، نهرها جاری ساختند، بر 
اسبان چالاك سوار شدند و كنیزكان زیباروی برگرفتند ـ كه بر آنان ننگ و عار شد ـ وقتی كه آنان را از آنچه در آن غوطه ور شدند 
بازداشتم و به حقوقی كه می شناسند بازشان گرداندم، از من خُرده گیرند و مپسندند و بگویند: پسر ابوطالب ما را از حقوق خویش 

محروم ساخت« )ابن میثم 1385، ج. 7: 36(.
9. »به هیچ كدام از اطرافیان و خویشاوندانت قطعه زمینی واگذار مكن و مبادا كسی از اطرافیان تو به این طمع بیفتد كه در آبادانی 
زمین و باغ خود به مردم همسایه زیان رساند و در آب دادن مزرعه و یا در كاری كه با مردم باید همكاری كند، هزینۀ آن را بر 
دیگران تحمیل كند؛ درنتیجه گوارایی آن كار برای ایشان خواهد بود نه برای تو، ولی ننگ آن در دنیا و آخرت برای تو خواهد ماند« 

)نهج  البلاغه، نامۀ 53؛ ترجمه از: ابن میثم 1385، ج. 7: 498(.
10. در بیان امام علی)ع( عوام یا عامه به عموم مردم در یك محدودۀ جغرافیایی یا جامعه اطلاق می شود كه به لحاظ مال و منصب 
یا شأن علمی یا جایگاه دینی برتری خاصی نسبت به دیگران ندارند. درمقابل، خواص به معنی گروه برجسته و مخصوص از مردم اند 
كه توسط عوامل مختلفی مانند جایگاه علمی یا دینی یا اخلاقی و یا اقتصادی و اجتماعی از سایر مردم متمایز شده اند. برای 

نمونه هایی از توجه به دوگانۀ خواص و عوام )با تعابیر مختلف( ر.ك: نامۀ 53؛ خطبۀ 3؛ حكمت 283.
11. از زمان عمر تا زمان زیادِ ابیه كوفه هفت قسمت یا قبیله داشت كه به نوعی فاصلۀ طبقاتی داشتند. در زمان امام علی)ع( 
قبیله یا گروهی را كه همیشه حاكم و والی بودند از این مقام انداخت و طبقۀ زیرین را زبرین كرد. گروه اول كنانه و حلفا و 
جدیله بودند. كنانه شامل گروهی از قبایل قریش و بنی لیث و بنی عامر بود. قبایل مذحج و حمیر و همدان گروه سوم شناخته 
ایرانیان ـ كه بومی  می شدند كه در حوادث كوفه نقش مهمی داشتند و زمان خلیفۀ چهارم مناصبی به ایشان سپرده شد. 
منطقه محسوب می شدند ـ جزء گروه ششم بودند و هفتمین طبقه، گروهی وسیع و متكثر از مردم و اقوام مختلف بودند كه 
مشهورشان قبیلۀ »طی« بود. در زمان حضرت علی)ع( وضع اجتماعی زیرورو شد. طبقۀ نخستین همدان و حمیر و حمر شدند 
كه اهل فضل بودند و دومین مذحج و اشعر و طی. هفتمین طبقه قریش و كنانه شدند و قدرت سیاسی ایشان بسیار كاهش 
یافت. حتی در هنگام نماز و خطبه آن طبقات فرودست جلو و این طبقات اشرافی عقب می نشستند؛ چندان كه اعتراض بعضی 
مانند اشعث را برانگیخت. همین انقلاب طبقاتی سبب كینۀ ایشان نسبت به خلیفۀ چهارم شد )ربیعی ؟، 24و 25؛ كمره ای 

1328، 116ـ126(.
12. اصطلاح »بیت المال« اصطلاحی عام برای درآمدهای عمومی مسلمانان بوده است و برای آن دو گونه مورد مصرف تعریف 
شده بود: 1. مصارف خاص: آن دسته از مصارف عمومی كه دارای عنوان و موضوعی خاص هستند؛ شامل آموزش، بهداشت، 
كارگزاران  تأمین حقوق  و خانواده های شهدا،  ازكارافتادگان  و  فقرا  تأمین  بدهكاران،  بدهی  راه ها،  و  آبادی شهرها  و  عمران 
بیت المال و قضات و سربازان، مخارج زندانیان، دیه مقتولانی كه ضامن مشخصی ندارند و...؛ 2. مصارف عام: در صدر اسلام، 
پس از تأمین مصارف خاص، مازاد بیت المال بین عموم مسلمانان تقسیم می شد. در متون روایی از این نوع مصرف، به عنوان 
حق عام افراد در بیت المال یاد شده است. توزیع مطلوب بیت المال از دیدگاه اسلام دو ویژگی دارد: الف( رعایت عدالت در 
تقسیم )مساوات در مصارف عام؛ اولویت تأمین اجتماعی و رسیدگی به طبقات محروم(؛ ب( حبس نكردن حقوق عمومی: پیامبر 
اكرم)ص( هر وقت مالی به خزانه می آمد، بلافاصله آن را توزیع می كرد. عمر دیوان و دفتری قرار داد و درآمدهای بیت المال را 
آخر هر سال توزیع می كرد. امام علی)ع( با ردّ این سیاست، به سنّت پیامبر بازگشت و حتی تأخیر یك روزه را جایز نمی دانست 

)محمدی ری شهری 1387، 287 و 288(.
به مناسبتِ  افتاده و  به دست مسلمانان  از روستاهای عراق و زمین هایی كه در عهد عمر بن خطاب  13. سواد عبارت است 
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نخلستان ها و كشتزارهای سبز، چنین نامی به آن ها داده شده است )لغت نامۀ دهخدا، ذیل »سواد«(.
14. گویا این مسئله موجب نگرانی و اعتراض آن قبایل به حكومت مركزی شده و در مراحل بعدی یكی از دلایل شورشِ قبایلِ 
خوارج بوده است. ایشان با توسل به این برهان كه آن سرزمین ها را با شمشیرهای خود گشوده اند، آن ها را مطالبه می كردند )بیضون 

.)179 ،1379
لْطَانِ عِمَارَةُ اَلْبُلْدان« فضیلت حاكم در آباد كردن شهرهاست )غرر الحكم، ح 6562(. 15. در جای دیگری نیز می فرماید: »فَضِیلَةُ اَلسُّ

رَتِ البُلدانُ بِمِثلِ العَدلِ.« 16. »ما عُمِّ
17. »به درستی كه گذران زندگی مردم در پنج امر است: حكمرانی، آبادانی، تجارت، اجاره، مالیات ها ]...[ اما توجیه آبادانی ]= 
العماره[ این سخن خداوند است كه »او شما را از زمین به وجود آورد و از شما خواست آبادش كنید« )هود: 61( پس به ما فهماند 
كه خداوند سبحان بندگانش را به آبادانی زمین فرمان داده تا به این ترتیب، با آنچه از زمین می روید، اسباب زندگی شان فراهم شود، 
از دانه ها و میوه ها و هرآنچه خداوند اسباب گذران زندگی مردم ]= معایش الخلق[ را در آن قرار داده است« )محمدی ری شهری، 

1387، 283؛ نقل از وسائل الشیعه، ج13(.
18. »و تَفقّدْ أمرَ الخراجِ بما یصلح أهله فإنّ فی صلاحه و صلاحهم صلاحاً لمن سواهم، و لا صلاح لمن سواهم إلّا بهم لأنّ النّاس 

كلّهم عیال علی الخراج و أهله«
وْ إِحَالَةَ 

َ
ة، أ وْ بَالَّ

َ
وِ انْقِطَاعَ شِرْب أ

َ
ةً أ وْ عِلَّ

َ
بْلَغَ مِنْ نَظَرکَِ فِی اسْتِجْلَابِ الْخَرَاجِ ]...[ فَإِنْ شَکَوْا ثِقَلًا أ

َ
19. »وَلْیکُنْ نَظَرُکَ فِی عِمَارَةِ الْارْضِ أ

فْتَ بِهِ الْمَؤُونَةَ عَنْهُمْ،   عَلَیکَ شَیءٌ خَفَّ مْرُهُمْ؛ وَلَا یثْقُلَنَّ
َ
نْ یصْلُحَ بِهِ أ

َ
فْتَ عَنْهُمْ بِمَا تَرْجُو أ جْحَفَ بِهَا عَطَشٌ، خَفَّ

َ
وْ أ
َ
رْض اغْتَمَرَهَا غَرَقٌ، أ

َ
أ

حِکَ بِاسْتِفَاضَةِ الْعَدْلِ فِیهِمْ.« هُ ذُخْرٌ یعُودُونَ بِهِ عَلَیکَ فِی عِمَارَةِ بِلَادِکَ وَتَزْیینِ وِلَایتِکَ، مَعَ اسْتِجْلَابِکَ حُسْنَ ثَنَائِهِمْ، وَتَبَجُّ فَإِنَّ
لْتَهُ.«  الْعُمْرَانَ مُحْتَمِلٌ مَا حَمَّ 20. »فَإِنَّ

21. مفهوم سرمایۀ اجتماعی به سرمایه ای اشاره دارد كه از بطن روابط اجتماعی قابل حصول است. سرمایۀ اجتماعی به روابط میان 
افراد در جامعه نظر دارد؛ رابطه ای كه نیل به هدف و دستیابی به منابع را برای كنشگران اجتماعی تسهیل می كند. مؤلفه ها و مفاهیم 
اقماری شكل دهنده به این مفهوم شامل روابط اجتماعی، اعتماد، هنجار، تعامل متقابل، دسترسی به منابع و... است )پیربابایی و 
دیگران 1395، 108 و 114(. در تعریف دیگر، حاصل یا همان روابط و پیوندهای دوستانه و همدمی و دلسوزی دوطرفه و مراودات 

.(Smith and Kulynych 2002, 154) اجتماعی در میان گروهی از افراد یا خانواده هاست
22. »]...[ لَانَّ النَّاسَ كُلَّهُمْ عِیالٌ عَلیَ الخَْرَاجِ وَأهَْلهِِ.«

23. »همانا مردانی از ذمّیان ولایت تو نهری را در زمین خود نام بردند كه بی  اثر شده و زیر خاك رفته است و مسلمانان برای 
ایشان عهده دار احیای آن هستند. پس تو و ایشان بنگرید و نهر را احیا كن و آباد ساز. پس به جانم سوگند كه اگر احیا شوند نزد ما 

دوست تر است تا خراج دهند« )یعقوبی 1371، 118(.
24. »ما اصبح بالکوفه احد إلّا ناعما، إنّ ادناهم منزله لیأكل البّر و یجلس فی الظّلّ و یشرب من ماء الفرات« در آن زمان نان گندم 

)البرّ( نان گران قیمتی محسوب می شد. فقرا معمولًا نان جو می خوردند.
ینِ، مَدْهَشَةٌ لِلْعَقْلِ، دَاعِیةٌ لِلْمَقْتِ.  الْفَقْرَ مَنْقَصَةٌ لِلدِّ هِ مِنْهُ؛ فَإِنَّ خَافُ عَلَیكَ الْفَقْرَ، فَاسْتَعِذْ بِاللَّ

َ
ی أ 25. یا بُنَی، إِنِّ

26. زمین های ینبع ازجمله زمین های »موات« بوده كه به دست حضرت علی)ع( آباد شده و ایشان به دست خودش در آنجا چاه حفر 
كرده است. مقدسی می نویسد: »ینبع در حجاز واقع است. بندری بزرگ و پرآب است؛ دیواری استوار دارد و جایی آباد و پرنخلستان 
از مدینه است. دژی استوار و بازاری پررونق دارد. این شهر دو دروازه دارد و مسجدجامع آن نزدیك یكی از دروازه هاست. بیشتر 
مردم شهر از بنی الحسن )علویان حسنی( هستند.« یاقوت ضمن تأیید گفتار مقدسی می نویسد: »علی بن ابی طالب)ع( را در آنجا 
ملكی بوده است كه فرزندانش عهده دار ادارۀ آن بوده اند« )شاكری فرد، شریعت پناهی، و دلبری 1397، 114 و 115؛ نقل از مقدسی 

و یاقوت حموی(.
27. در تواریخ نقل است هنگامی كه رسول خدا ینبع را گرفتند، آن را به یكی از یارانشان به اقطاع دادند. پس از آن، عبدالرحمن بن 
سعد بن زراره آن را به 30 هزار درهم از او خرید؛ اما در آنجا با زمینی بایر و بادهای تند و سخت مواجه شد و از آنجا هیچ خوشش 
نیامد. حضرت علی)ع( آن را از او به همان مبلغ اولیه )30 هزار درهم( خرید و آنجا را آباد كرد. احتمالًا حضور حضرت علی)ع( در 
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ینبع از اوایل خلافت خلفا شروع شده و تا نزدیكی زمان شروع خلافت خود ایشان ادامه داشته است )خوشنودی و منتظرالقائم 
1393، 233 و 234؛ نقل از ابن شُبّه(.

28. وسق برابر بار یك شتر و معادل 60 صاع یا 60 من است. هر صاع برابر 4 مُدّ است. دربارۀ مقدار مد بین حدود 400 تا 900 گرم 
گفته شده است. )لغت نامۀ دهخدا، ذیل »وسق« و »صاع« و »مُد«؛ ویكی فقه، ذیل »پرداخت كفارات«( اگر مقدار مشهور دربارۀ 

مُد )حدود 750 گرم( را مبنا قرار دهیم، هر وسق حدود 180 كیلوگرم خواهد شد.
29. اگر زمینی را كه هر چاه در ینبع آبیاری می كرد به طور میانگین فقط یك هكتار بدانیم، مجموعه باغات ینبع دست كم 170 
هكتار مساحت داشته است. )بعضی چاه ها مانند بغیبغه و ابی نیزر چندین هكتار زمین را سیراب می كردند.( مقایسه كنید با جوسق 
الخاقانی بزرگ ترین مجموعۀ سلطنتی جهان اسلام و یكی از بزرگ ترین پروژه های ساختمانی تاریخ به مساحت 170 هكتار كه 

متشكل از كاخ و باغ و شكارگاه بوده است )دانشنامۀ جهان اسلام، ذیل مدخل »جوسق الخاقانی«(.
30. در لغت نامه ها هر دینار برابر 10 درهم ذكر شده است. )لغت نامۀ دهخدا، ذیل »دینار«( لیكن در شرح نهج  البلاغه ابن ابی الحدید 
هر 100 درهم برابر 4 دینار است و تصریح شده در زمان امام علی)ع( این گونه معامله می شده است )ابن ابی الحدید 1379، ج. 6: 

.)341
31. موقوفات مهم دیگر شامل نخلستان ها و باغ های وادی القری، وادی ترعه )در حدود فدك(، اذَُینَه، فقیر یا فقرَین، حرّه الرجلاء، 
عّبادان، أدبیه، بئر الملك، عین سكر، عقیق الاكبر )احتمالًا منطقۀ مشهور به »آبار علی«(، جُحفه، سُوَیعه یا سویقه است. همچنین 
چاه هایی در اطراف مكه و مدینه و كوفه و بصره برای مسافران و زائران وقف كرده است )خوشنودی و منتظرالقائم 1395، 

238ـ243(.
32. در نامۀ 24 نهج  البلاغه آمده: »حسن بن علی نگهداری مال مرا عهده دار شود. خود از آن مصرف نماید و به دیگری ببخشد 
آن سان كه روا بود ]...[ دو پسر فاطمه را از صدقه علی همان است كه از آنِ دیگر پسران است ]...[ اصل مال را به حال خود گذارد 
و از میوه آن انفاق كند ]...[ و اینكه نهال های تازۀ خرمابنان این ده ها و آبادی ها را نفروشد تا بسیار شود و شناختن آن بر كسی كه 

نخست بارش دیده دشوار« )نهج  البلاغه، نامۀ 24(.
33. امام علی)ع( علاوه بر كشاورزی از دامداری و تجارت نیز درآمد داشت )شاكری فرد، شریعت پناهی، و دلبری 1397، 114(.

34. پیش تر گفتیم كه درآمد یك سال علی)ع( فقط از محصول غلات 40 هزار دینار بود. هزینۀ ساخت عمارات بغداد با برابری هر 
دینار 25 درهم حدود 193 هزار دینار و با برابری هر دینار 10 درهم حدود 480 هزار دینار خواهد بود. به عبارتی، او احتمالًا با پنج 

سال یا حداكثر 12 سال فقط  از درآمد غلات موقوفات می توانست چیزی شبیه بغداد عباسی بسازد.
 مَعَ سَطْحِ الْمَسْجِدِ. »]...[ هیچ گاه مناره را بیشتر از  الَ لَا تُرْفَعُ الْمَنَارَةُ إِلاَّ

َ
 ق مَرَ بِهَدْمِهَا ـ ثُمَّ

َ
 عَلَی مَنَارَةٍ طَوِیلَةٍ فَأ  عَلِیاً ع ـ مَرَّ نَّ

َ
35. وَ رُوِی  أ

سطح ]بامِ[ مسجد بالا مبرید« )ابن بابویه 1385، ج. 1: 360، ح 722(. در تحشیه ها حكمت این تصمیم اشراف مؤذن به خانه های 
اطراف مسجد دانسته شده است )همان جا(. همچنین مأذنۀ مسجدی را خراب كرد و فرمود: »لایؤذن اكثر من سطح المسجد« 

)عامری و عامری 1390، 28؛ نقل از دعائم الاسلام(.
36. »تقریباً در دومیلی بصره عمارت بسیار بلند قلعه مانندی به نظر می رسید كه پرسیدم كجاست؟ گفتند مسجد علی بن ابی طالب)ع( 
است. بصره در قدیم به قدری بزرگ بود كه این مسجد در وسط شهر قرار گرفته بود و اكنون تا بصره دو میل فاصله دارد و نیز از 
مسجد تا محل باروی نخستین بصره در حدود دو میل مسافت می باشد؛ یعنی مسجد در وسط بصرۀ فعلی و باروی قدیم آن واقع 

شده است.«
37. به رغم ذكر این شش مسجد در بعضی پژوهش ها، بررسی منابع نشان می دهد انتساب ساخت اولیۀ این مساجد به حضرت 
علی)ع( محل بحث است. در منابعی كه پژوهش های قبلی به آن پرداخته اند، گویا جز در المناقب به ساخت مسجد توسط ایشان 
تصریح ندارد. برای مثال، مسجد الفتح منسوب به امام علی)ع(، طبق اسناد تاریخی در قرن ششم و زمان امرای فاطمی بازسازی 
)تجدید بنا( شده است )نهروالی ؟، 134(؛ اما اینكه پیش از آن چگونه بوده و از كِی بنا شده اطلاع دقیقی در دست نیست؛ چندان كه 
بعضی اصلًا امیر فاطمی را بانی مسجد می دانند )ر.ك: جعفریان 1390، 329(. دربارۀ مسجدجامع بصره هم كه به ساخت در آن 
تصریح شده، ارجاع عموماً به منابعی است كه فاصلۀ زمانی زیادی تا زمان حضرت علی)ع( دارد: ابن شهرآشوب )قرن ششم(؛ علی 
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 بن  ابوبكر هروی )قرن هفتم(؛ حمدالله مستوفی )قرن هشتم(. این مورخان نیز منبع خود را ذكر نمی كنند. مساجد كوفه و عبّادان 
را هم صرفاً ابن شهرآشوب یاد كرده )ابن شهرآشوب ؟، ج. 2: 123( و دیگران به چاهی یا مقامی به نام علی  بن ابی طالب در عبّادان 
اشاره كرده اند )ر.ك: هروی 1423ق، 73؛ اقتداری 1375، 698(. خلاصه آنكه وضعیت این مساجد و انتساب ساخت آن ها به امام 

علی)ع( نیاز به ارزیابی دقیق تر دارد.
38. شریح بن حارث كندی كه عمَر وی را به قضاوت در كوفه نصب كرد. از آن زمان تا روی كار آمدن حجاج  یوسف ثقفی در كوفه 

به قضاوت مشغول بود و در این فاصله تنها دو یا چهار سال قضاوتش تعطیل بود )ابن میثم 1385، ج. 7: 10(.
39. »]...[ خانه ای ازسرای غرور، در محلۀ فانی شوندگان، و در كوچۀ هالكان خریداری كرد. این خانه به چهار حد منتهی می شود: حد 
نخستین به آفات و بلاها، حد دوم به عزاها و مصیبت ها، حد سوم به هوا و هوس های هلاكت زا، حد چهارم به شیطان گمراه كننده 
و درِ خانه هم از همین جا باز می شود. این خانه را مغرور آرزوها از كسی كه پس از اندكی از جهان رخت برمی بندد، به مبلغ خروج 

از عزت قناعت و دخول در ذلت دنیاپرستی خریداری كرده ]...[« )نامۀ 3؛ ابن میثم 1385، ج. 7: 11(.
40. علاء شخصی ثروتمندی بود و در زمان خلافت عمر در قسمتی از بحرین حكومت می كرد. گویا در مجلس عمر كه بعضی 
فرمانداران را فراخوانده بود، لباسی مندرس می پوشید و غذایی را كه عمر می خورد و اعیان نمی پسندید می خورد و از این جهت نظر 

خلیفۀ دوم را جلب كرده بود )ابن ابی الحدید 1379، ج5، ذیل خطبۀ 202(.
41. »ای دشمنك خویشتن! شیطان گیج و متحیرت ساخته است. چرا به خانواده رحم نكردی؟ گمان می كنی خداوند مواد 
پاكیزه را بر تو حلال كرده و بااین حال كراهت دارد از آن برخوردار شوی؟ ]...[ خداوند بر پیشوایان عدالت مقرر فرموده است 

شأن و اندازۀ خود را در حد مردم ناتوان دارند تا بینوایی مستمند او را گرفتار درد و اندوه نكند« )نهج البلاغه، خطبۀ 209(.
 لَها بَرَكَةً وَ بَرَكَتُها جَودَةُ مَوْضِعِها وَسَعَةُ ساحَتِها وَ حُسْنُ جِوارِ   لِلّدارِ شَرَفا وَ شَرَفُهَا السّاحَةُ الْواسِعَةُ وَ الْخُلَطاءُ الصّالِحونَ وَ اِنَّ 42. »اِنَّ

جیرانِها.«
فُ تبنی جما.«  المساجدَ لا تُشَرَّ فَ. قال: كانه بیعه. اِنَّ 43. »ان علی بن ابی طالب علیه السلام بعد ما وَرَد الکوفه فرأی مسجداً قد شُرِّ

هَا مَذَابِحُ الْیهُودِ« )ابن بابویه 1385، ج. 1: 355(. نَّ
َ
رَهَا وَ یقُولُ كَأ ی الْمَحَارِیبَ فِی الْمَسَاجِدِ كَسَّ

َ
44. »وَ كَانَ عَلِی)ع( إِذَا رَأ

45. دربارۀ این روایت و معنای محراب در آن، ر.ك: طباطبایی 1402/8/16.
یكَ عَلَی مَا 

ْ
صُرْ رَأ

ْ
هِ وَ اق عْوَانِ عَلَی طَاعَةِ اللَّ

َ
ةَ الْأ هَا جِمَاعُ الْمُسْلِمِینَ؛ وَ احْذَرْ مَنَازِلَ الْغَفْلَةِ وَ الْجَفَاءِ وَ قِلَّ مْصَارَ الْعِظَامَ فَإِنَّ

َ
46. وَ اسْکُنِ الْأ

یطَانِ وَ مَعَارِیضُ الْفِتَنِ. هَا مَحَاضِرُ الشَّ سْوَاقِ فَإِنَّ
َ
یعْنِیكَ وَ إِیاكَ وَ مَقَاعِدَ الْأ

47. دراین باره ر.ك: نقل ساخت مسجدجامع كوفه به دست زیادِ ابیه )كرسول 1393، 9 و 10؛ نقل از تاریخ طبری( و نقل ساخت 
مسجد اموی دمشق به دست ولیدِ عبدالملك )المقدسی 1361، 221ـ224(.

ِ مَلكَاً ینَادِی فِی كلِّ یَوْمٍ لدِوا للِمَْوْتِ وَ اجْمَعوا  48. حضرت علی)ع( حقیقتِ ساختن برای دنیا را ساختن برای نابودی می داند: إنَِّ لِلهَّ
للِفَْنَاءِ وَ ابنْوا للِْخَرَاب )نهج البلاغه، حكمت 132(.

49. امام علی)ع( در ابتدای نامۀ پنجاه وسوم به مالك اشتر او را در مقام یك حاكم به تقوا و بخُل شدید در حقّ نفس توصیه می كند 
وْ كَرِهَت.«

َ
تْ أ حَبَّ

َ
نْصَافُ مِنْهَا فِیمَا أ فْسِ الِْ  بِالنَّ حَّ  الشُّ  لَكَ فَإِنَّ ا لَا یحِلُّ  بِنَفْسِكَ عَمَّ و می فرماید: »وَ شُحَّ

50. معنای عباراتی مانند »اعمها فی العدل« )نهج البلاغه، نامۀ 53( را باید در این سیاق فهمید.
51. ر.ك: سوره های جمعه: 6 و 7؛ بقره: 113؛ مائده: 18.

دِمَ 
َ
دِمَ، كَما یتَبَشبَشُ أحَدُكُم بِغائِبِهِ إذا ق

َ
 ق جُلِ مِن عُمّارِهِ إذا غابَ عَنهُ ثُمَّ هُ لَیتَبَشبَشُ بِالرَّ هِ، وإنَّ  المَسجِدَ لَیشکُو الخَرابَ إلی رَبِّ 52. »إنَّ

عَلَیهِ« )مجلسی 1403ق، ج80، 370 و 380(. در شرح واژۀ »عُمّار« و عمارت در این روایت و مشابه آن رفت وآمد به مسجد و نماز 
خواندن و عبادت كردن و علم آموزی در آن آمده است. دربارۀ شرح این روایت و روایات مشابه دیگر در آبادانی باطنی مسجد ر.ك: 

جوادی آملی 1379/12/22؛ طباطبایی 1400/8/30؛ همو 8/29/ 1400.
53. دراین باره ر.ك: مصباحی مقدم 1401/10/17؛ سیدان 1396/2/13.
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Architecture and Justice in Imam Ali’s (PBUH) Era
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The inquiry into justice in architecture concerns the allocation and distribution of 
spatial benefits and locational advantages. The article examines the meaning of 
just architecture and the relationship between the two concepts, as understood by a 
highly prominent character in early Islam — Imam Ali (PBUH), the first Imam of the 
Shiites and the fourth Caliph of Muslims. The adopted research strategy is a historical 
interpretive method, employing a conceptual history approach. The study initially 
reviewed previous research to evaluate Imam Ali’s (PBUH) conception of justice and 
identify its conceptual framework. Subsequently, the spatial interventions of Imam 
Ali (PBUH)—both in theory and practice—were examined through historical and 
narrative sources, analyzing their various forms to reveal his preferred approach to 
spatial modifications and the distribution of spatial benefits.
As a result, a framework of concepts emerged, clarifying the notion of just architecture 
as defined by the fourth Caliph. These concepts included “Intention” (Niyyah) of 
construction as a fundamental principle, emphasizing the meaning or inner purpose 
of the structure, public welfare (Salah) or the most significant benefit for the greatest 
number, pedistribution of spatial advantages in a way that empowers the disadvantaged 
and eliminates discrimination, incorporation of a virtuous meaning, and fostering 
public affection and trust. These concepts also contributed to understanding his broader 
conception of justice.
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